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چراغ راه
وصیت من به ملت شــریف آن اســت که در تمام‏‎ ‎‏انتخابــات، چه انتخاب رئیس 
جمهور و چه نمایندگان‏‎ ‎‏مجلس شــورای اســامی و چه انتخاب خبرگان برای 
تعیین‏‎ ‎‏شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که‏‎ ‎‏انتخاب می‌کنند 
روی ضوابطی باشــد که اعتبار می‌شــود مثلا‏‎ ‎ً‏در انتخــاب خبرگان برای تعیین 
شــورای رهبری یا رهبر،‏‎ ‎‏توجه کنند که اگر مســامحه نمایند و خبرگان را روی 
موازین‏‎ ‎‏شــرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به‏‎ ‎‏اسلام و کشور 
وارد شود که جبران پذیر نباشد. و در این‏ ‎‏صورت همه در پیشگاه خداوند متعال 

مسئول می باشند.‏
 از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ‏‎ ‎‏تا طبقه بازاری و کشاورز 
و کارگر و کارمند، همه و همه‏‎ ‎‏مسئول سرنوشت کشور و اسلام می‌باشند؛ چه در 
نسل‏‎ ‎‏حاضر و چه در نسل‌های آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع،‏‎ ‎‏عدم حضور و 
مسامحه، گناهی باشد که در رأس گناهان‏‎ ‎‏کبیره است. پس علاج واقعه را قبل از 
 ‎‏کار از دست همه خارج خواهد شد. و این حقیقتی است که‏‎ ‎ّوقوع باید کرد، و الا‏
‎‏بعد از مشروطه لمس نموده‌اید و نموده‌ایم. چه هیچ علاجی‏‎ ‎‏بالاتر و والاتر از آن 
نیست که ملت در سرتاسر کشور در‏‎ ‎‏کارهایی که محول به اوست برطبق ضوابط 

اسلامی و قانون‏‎ ‎‏اساسی انجام دهد.
 و در تعییــن رئیس جمهــور و وکلای‏‎ ‎‏مجلس با طبقه تحصیل‌کــرده متعهد و 
 ‎‏مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر‏‎ ‎روشنفکر با اطلاع از‏
‎‏و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏مشورت کرده، و با علما و 
روحانیون با تقوا و متعهد به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده؛ و توجه داشته 
باشند‏‎ ‎‏رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه‌ای باشند که‏‎ ‎‏محرومیت و مظلومیت 
مســتضعفان و محرومان جامعه را‏‎ ‎‏لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشــند، نه از 
ســرمایه‌داران و‏‎ ‎‏زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات‏ ‎که 

تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را‏‎ ‎‏نمی‌توانند   بفهمند.‏
وصیت‌نامه امام‌خمینی، ص47
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خاندان
آیت‌الله ســیّد مهدی موســوی بجنوردی، از بزرگان 
حوزه‌های علمیّه ۲۲ ذی‌الحجه ۱۳۵۲ قمری در شهر 
نجف و در بیت علم و فقاهت دیده به جهان گشود. وی 
فرزند ارشــد آیت‌الله میرزا حســن بجنوردی صاحب 
موسوعۀ القواعد الفقهیة و کتاب منتهی الاصول است 
و مادر وی نوادۀ آیت‌الله ســیّد ابوالحســن اصفهانی 

می‌باشد. همسر وی نیز نوه میرزای بزرگ نائینی بود.
شروع به تحصیل

وی در ۸ سالگی به دستان جدّش معمم شد و تحصیل 
مقدّمات و سطح را نیز از همان دوران آغاز نمود. عمدۀ 
مباحث مقدمات و سطح را از والد و اساتیدی همچون 
آیات شــیخ مجتبی لنکرانی، شیخ صدرا بادکوبه‌ای، 
شیخ محمدطاهر آل‌راضی، سید عبدالأعلی سبزواری 
و ســیّد مرتضی فیروزآبادی بهره بــرد و از اواخر دهۀ 
بیست شمسی در جلسات خارج فقه و اصول حضور 
پیدا کــرد. وی بیــش از دو دهــه، از دروس عمومی و 
خصوصی والد خود بهره برد. علاوه بر ایشان، سالیان 
متمادی از مباحث آیات عظام شــیخ حســین حلّی 
)اصول، طهارت و بیع(، حاج سیّد محمود شاهرودی 
)کتاب الحج( و حاج ســیّد محسن طباطبائی حکیم 
)کتاب النکاح( بهره برد. آیت‌الله بجنوردی از مبرزترین 
شــاگردان آنان بود و دروس یادشــده را برای جمعی 
تقریر کرد و اجتهاد وی از سوی چهار تن از مراجع وقت 

نجف تصدیق شد.
تدریس

وی از آغازین روزهای طلبگی به تدریس متون گوناگون 
پرداخت و جلســات مکاسب، رسائل و کفایۀ ایشان از 
دروس مطرح در حوزۀ نجف اشرف بود. حضرات آیات 
و حجج اسلام والمسلمین شیخ شمس‌الدین واعظی، 

شیخ بشیر حسین نجفی، سید محمدجواد بجنوردی، 
سید محمد بجنوردی، سید عبدالصاحب حکیم، شیخ 
عبدالنبی نمازی، سید احمد مددی، سید علی متقی، 
شیخ محمداسماعیل شوشتری و سید محمد رئیسی 

گرگانی از جمله شاگردان آن دوران این فقیه هستند.
اقامت در تهران

آیت‌الله بجنوردی  در ســال ۱۳۴۹ به ایران مسافرت 
کــرد و از آنجا که رژیم شــاه ایشــان را ممنوع الخروج 
کرد در شهر تهران رحل اقامت گزید تا  قریب نیم‌قرن 
منشــأ خدمات علمی و مذهبــی در پایتخــت ایران 
باشــد. در ایــن ســال‌ها دروس خــارج وی از محافل 
حوزوی بــود که جمعــی از فضــا در آن حضور پیدا 
کردند. از آن جمله می‌توان به آیت‌الله شــیخ محمود 
امجد، حجج اســام والمســلمین سیدمحمدحسن 
ابوترابی‌فرد، شــیخ محمدرضا فاضل کاشانی، سید 
حسین سبط‌الشیخ، شیخ محمدجواد غروی نائینی، 
دکتر سید محسن میری، دکتر مصطفی بروجردی، 
دکتر محمدجعفر علمی، دکتر محسن رهامی، دکتر 
محمود ارفع شیرازی، سید مسعود خامنه‌ای و آقایان 
دکتر محمدحسین بیات، دکتر حسین غفاری، دکتر 
منصور میرسعیدی، مهندس سید مجتبی حسینی، 
دکتر حسین کچوئیان، دکتر علی‌رضا هدایی و دکتر 
محمدکاظم رضازاده جودی اشــاره نمــود که اینک 
هریک منشــأ بــرکات فراوانــی در حوزه و دانشــگاه 

می‌باشند.
دروس آیت‌الله بجنوردی در تهران عمومی نبود و آن 
مرحوم برای تعداد محدودی از طلاب و دانشــجویان 

کلاس‌های خصوصی برگزار می‌کرد.
تألیف

این فقیه محقق، علاوه بر تدریس، به تألیف و تحقیق 

نیز همت گمارد و آثاری به رشتۀ تحریر درآورد. کتاب 
الطهارة در ۳ مجلّد، کتاب البیع و تحریر الأصول در ۲ 
مجلّد روانۀ بازار شــده است. کتاب‌های دیگر آیت‌الله 
بجنــوردی مثل »اجتهاد و تقلید« و »صلاة« منتشــر 
نشده اســت. همچنین تقریر مباحث حضرات آیات 
میرزا حســن بجنوردی و شــیخ حسین حلی، کتاب 
الصلاة و حواشی بر برخی کتب از جمله آثار مخطوط 

ایشان است.
آیت‌اللــه بجنوردی بیــش از چهار دهــه و از ابتدای 
تأسیس مسجد الجلیل واقع در خیابان شهید نامجو/ 
گرگان ســابق، به پیشــنهاد مرحوم آیت‌الله‌العظمی 
خوانساری، امامت جماعت این مسجد را عهده‌دار بود 

و مرجع و ملجئی برای مؤمنین به شمار می‌رفت.
در ابتدای انقلاب، امام خمینی)ره( پیشنهاد داده بود 
که آیت‌الله سید مهدی بجنوردی عضو شورای نگهبان 

شود اما وی این پُست را قبول نکرد.
آیت‌الله ســید مهدی بجنوردی مناعت طبع و عزت 
نفس داشــت و به معنای واقعی زاهد بود. وی با مردم 
ارتباط خیلی نزدیک و پیوسته داشت و مردم هم به او 

علاقه‌مند بودند.
آن مرحوم برادر آیت‌الله ســیدمحمد بجنوردی عضو 
پیشــین شــورای قضایی و دکتر ســید محمدکاظم 
بجنوردی رئیس دائرة المعارف بزرگ اسلامی و رهبر 

حزب ملل اسلامی است.
وفات 

آیت‌الله بجنوردی روزپنجشنبه 1 اردیبهشت 1401  
شمســی مصادف با 19 رمضان 1443 قمری در 88 
سالگی در تهران دار فانی را وداع گفت. پیکر آن مرحوم 
روز یک‎شنبه چهارم اردیبهشت در حرم رضوی تشییع 

و در دارالزهد حرم امام رضا)ع( به خاک سپرده شد.

گریزان از شهرت و مقام
پرونده‌ای در بزرگداشت مرحوم آیت‌الله میرزا مهدی موسوی بجنوردی
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ضمن عرض تســلیت بــه حضرتعالــی، در 
ابتــدا درباره ابعاد مختلف علمی و اخلاقی برادر 
بزرگوارتــان آیت‌اللــه آقــای حاج ســید مهدی 

بجنوردی صحبت کنید.
درگذشــت بــرادر و اســتادم آیت‌الله ســید مهدی 
موسوی بجنوردی را به همه علمای اعلام، محققین، 

طلاب علوم دینی و مسلمین تسلیت عرض می‌کنم.
این شــخصیت بزرگ در ادبیات عرب، فقه، اصول، 
فلســفه، عرفــان، فلســفه و در همه علوم اســامی 
تخصص داشت. شخصیت آن مرحوم دارای عرفان 
بود؛ شخصیتی بود که فقط خدا را مدّنظر قرار می‌داد 
و غیر خدا، چیزدیگری را ترجیح نمی‌داد. بنده صالح 
و خــوب خدا بود. با فــوت آیت‌الله بجنــوردی واقعاً 

ثلمه‌ای بر اسلام وارد شد.
شما از چه سالی شاگرد آن مرحوم بودید؟

من اکثر درس‌های خود را در نجف نزد وی خواندم. 
ســطوح، کفایه هر دو جلد، مکاســب و رسائل را نزد 
آیت‌الله حاج سید مهدی بجنوردی تحصیل کردم و 
درس خارج را پیش مرحوم پدرم تلمّذ کردم. تسلّط او 
بر کفایه، مکاسب و رسائل عالی بود و در امر تدریس 

شخصیت بی‌نظیری بود. 
کیفیت تدریس ایشان چگونه بود؟

تدریــس آیت‌اللــه حــاج ســید مهدی بجنــوردی 

فوق‌العــاده بود و ابعاد مســئله را خیلــی خوب بیان 
می‌کرد. در ابتدا، درس را به صورت خلاصه می‌گفت، 
بعد به تفصیل محتوا را ارائه می‌کرد، همه را می‌فهماند 

و تسلط زیادی بر مبانی فقهی و اصولی داشت.
درباره جایگاه آن مرحوم در نزد پدر بگویید.

پدر خیلی به وی معتقد بود و ایشان را از حیث تقوی، 
علم و عمل بسیار قبول داشت.

ارادت مرحــوم برادرتان به امام خمینی)ره( 
چگونه بود؟

آیت‌الله حاج ســید مهدی بجنــوردی ارادت زیادی 
به امام داشت و امام نیز وی را خیلی قبول داشت. با 
اینکه امام خمینی)ره( این رویه را نداشت اما همیشه 
من را که می‌دید می‌فرمود "سلام مرا به آقای اخوی، 
به آقای آسید مهدی برســانید. " امام، آیت‌الله حاج 
ســید مهدی بجنوردی را بســیار تأیید می‌کرد. امام 
شخصیتی علم دوســت بود و می‌دانست که ایشان 

واقعاً عالم به تمام معنی است. 
برادرتان نزد امام تلمذ کرده بود؟

نه؛ وی عمدتاً شــاگرد مرحوم سید محسن حکیم، 
مرحوم آیت‌الله سید محمود شاهرودی و پدرم بود؛ 20 
ســال پیش پدرم درس خوانده بود. اما مهم استعداد 
آیت‌الله حاج ســید مهدی بجنوردی بود، اســتعداد 

خیلی خوبی داشت و بسیار هم کار کرده بود. 

دربــاره ارتبــاط ایشــان بــا مرحوم حــاج آقا 
مصطفی بگویید. 

آیت‌الله حاج ســید مهدی بجنوردی دوســت عزیز 
حاج آقا مصطفی بود و دوستی عمیقی با هم داشتند. 
حاج آقا مصطفی در نجف خیلی وی را قبول داشت و 
می‌گفت ایشان شخصیت فوق‌العاده‌ و آینده عجیبی 

دارد.    
اخوی شما وقتی که به ایران آمد، حالت انزوا 
را از ایشان می‌بینیم. آیا از جامعه منزوی شده بود 
یا روحیه‌اش این‌گونه بود و آیا در ایران فعالیت‌های 

علمی و اجتماعی داشت؟
فعالیت‌های علمی و تدریس را کاملًا داشت اما گعده 

و ... را نداشت؛ فقط متمحض در علم بود.  
آیت‌الله حاج سید مهدی بجنوردی در نجف 

و تهران، کجا تدریس می‌کرد؟
در نجف اغلب کنار مقبــره جدّمان مرحوم آیت‌الله 
آســید ابوالحســن اصفهانی تدریس می‌کرد، درس 
خــارج می‌گفت و شــاگردان زیادی داشــت. عمده 

شاگردان آن مرحوم چیز فهم وعاشق‌اش بودند.
در تهران در مدرســه سپهســالار تدریس می‌کرد و 
شاگردان زیادی داشــت. آیت‌الله حاج سید مهدی 
بجنــوردی تمام عمر خــود را به تدریــس، تحقیق و 

تدقیق گذاشت.

سیدمحمد موسوی بجنوردی:

اهل علم، اهل عبادت، مردمی و متواضع بود
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 آیت‌الله ســید محمد موسوی بجنوردی فقیه و حقوقدان، عضو اسبق شورای عالی قضایی، از چهره‌های ماندگار در 
زمینه فقه و حقوق است. ایشان در گفت‌وگو با حریم‌امام در توصیف شخصیت برادر خود سخن گفت.
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آن مرحوم در تهران در کدام مسجد اقامه 
نماز می‌کرد؟

آیت‌الله حاج ســید مهدی بجنــوردی در خیابان 
گرگان در مسجد الجلیل نماز می‌خواند و مریدهای 

زیادی هم داشت.
جایگاه مردمی برادرتان چگونه بود؟

مردم خیلی به وی اعتقاد داشــتند. به همه مردم 
احترام می‌گذاشــت و خضوع مــی کرد؛ طبیعت 

خضوع و خشوع داشت. 
از مهمترین ویژگی‌های ایشان بگویید.

خیلی متواضع بود و بــه طلبه‌های کوچک هم 
احترام می‌گذاشــت. به قدری بیان عالی داشت 
کــه همه مطالــب درس را می‌فهماند. همچنین 
مردمــی و اهــل عبــادت بــود و در نماز شــب و 
عبادت‌های شــبانه گریه می‌کــرد؛ رهبر معظم 
انقــاب نیز در پیام تســلیت آن مرحــوم عبارت 

»عالم متعبّد« را آوردند.
آیت‌الله حاج سید مهدی بجنوردی رساله 

نداد؟
اصــا در این عوالم و دنبال این مســائل نبود. اما 
جایگاه‌اش را داشت و یقین دارم از بیشتر افرادی 
که رساله داده‌اند، ملّتر و بالاتر بود. از آیت‌الله حاج 
سید مهدی بجنوردی درخواست رساله کردند اما 

نپذیرفت.
مرحوم برادرتان آثار و تألیفاتی هم دارد؟
بله در فقه و اصول و عرفان و فلسفه آثاری دارد.

علــت اینکــه آیت‌الله حاج ســید مهدی 
بجنوردی در قم نماند، چه بود؟

قم را خیلی قبول نداشــت. برای مرحوم آیت‌الله 
حاج ســید مهدی بجنوردی، نجف خیلی بالا بود 
و نجف را خیلی قبول داشت؛ چون حوزه نجف از 
زمان شیخ طوسی تا امروز سابقه بیش از هزار سال 

دارد. 
حشــر و نشــر آن مرحوم با علمای تهران 

چگونه بود؟
با ملاهاشم حشر و نشــر داشت و عمدتاً مشغول 

نوشتن و تدریس بود. 
با هم ارتباط گرمی داشتید؟ 

بله رفت و آمد داشتیم؛ عزیز و برادر بزرگوارم بود. 
شما چند برادر هستید؟

مــا چهــار بــرادر بودیــم. یکــی از برادرها قبلا 
فوت کرد. آیت‌الله حاج ســید مهــدی بجنوردی 
برادر بزرگم بود که مرحوم شــد. الان من و دکتر 
محمدکاظم موسوی بجنوردی بنیانگذار و رئیس 
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی در قید حیات 

هستیم.
البته هیچ کس مثل من آیت‌الله حاج سید مهدی 
بجنوردی را قبول نداشت؛ چون خیلی پیش ایشان 
درس خواندم و از جایگاه علمی و معنوی آن مرحوم 

اطلاع داشتم. 
و طلبه‌هــا چــه درس مهمــی  حوزه‌هــا 

می‎توانند از شخصیت‌ها و بزرگان بگیرند؟
اخلاق و رفتار بــزرگان را ببینند که چگونه درس 
می‌خوانند، چگونه تدریس می‌کنند و چگونه به تقوا 
اهمیت می‌دهند. واقعاً آیت‌الله حاج سید مهدی 
بجنــوردی فوق‌العاده بــود؛ عاش ســعیدا و مات 

سعیدا.

پیام رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت
  مرحوم آیت‌الله میرزامهدی بجنوردی

فقیه متعبد
بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت فقیه عالیقدر و متعبّد مرحوم آیت‌الله آقای حاج سید مهدی بجنوردی 
رضوان‌الله علیه را به خاندان مکرّم ایشان و بیت شریف مرحوم آیت‌الله حاج میرزا 
حسن بجنوردی اعلی‌الله مقامه و دیگر وابستگان و ارادتمندان و مستفیدان از 
محضر ایشان تســلیت عرض می‌کنم و علوّ درجات این عالم جلیل‌القدر را که 
عمری با ســامت نفس و تقوا و طهارات در نجف و تهران گذرانیدند از خداوند 

متعال مسئلت می‌کنم.
سیّد علی خامنه‌ای
۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

 پیام حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی

نمونه‌ای ارزشمند در علم و تقوی
بسمه تعالی

حضرت آیت‌الله آقای حاج سید محمد موسوی بجنوردی دامت برکاته
جناب آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی دامت افاضاته

با کمال تأسف درگذشــت فقیه ارجمند و عالم والا مقام حضرت آیت‌الله آقای 
حاج سید مهدی موســوی بجنوردی را خدمت شما و بیت مکرم و آقازاده‌های 

معظم و داماد‌های بزرگوار آن فقید سعید تسلیت عرض می نمایم. 
دانش گسترده و زیست پارسایانه آن مرحوم در کنار انتساب به بزرگانی همچون 
آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا حسن بجنوردی از ایشان نمونه‌ای 

ارزشمند در علم و تقوی بر ساخته بود. 
خدای متعال ایشــان را با اجداد صالحین خود محشــور گرداند و به حضرات 

مستطالب عالی صبر و اجر مرحمت فرماید. 
سید حسن خمینی
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دربــاره زوایــای زندگــی آیت‌الله حاج ســید 
مهدی بجنــوردی در حوزه‌های علمی، اخلاقی و 

اجتماعی بگویید.
شاید از ســال 1362 یا 1363 آشنایی من با آیت‌الله 
سید مهدی بجنوردی آغاز شد. ما با وی همسایه بودیم 
و برای اصول فقه به دنبال استاد برجسته بودم. از برخی 
دوستان وصف آیت‌الله سید مهدی بجنوردی را شنیده 
بودم و با او آشــنا شــدم. درس اصول را بــا آن مرحوم 
شروع کردم. اولین درس، کتاب رسائل شیخ انصاری 
بود. شش ماه به تنهایی در درس آیت‌الله سید مهدی 
بجنوردی شــرکت کردم. رسائل، در علم اصول کتاب 
فنی و بسیار دقیق است. تمام کتاب رسائل را خدمت 
ایشان خواندم و بعدها دوستان دیگر پیوستند. در این 
درس خیلی از افراد چند سال ‌آمدند و ‌رفتند و برخی از 
آنان از بزرگان بودند. کتاب دیگر که نزد آیت‌الله سید 
مهدی بجنوردی خواندم، کتاب مکاسب شیخ انصاری 
بود که از بیع شــروع کردیم. مکاسب، فقه استدلالیِ 
بسیار فنی است. در درس مکاسب هم بزرگان زیادی 
شرکت می‌کردند. بنده در تمام جلسات حضور داشتم 

و کتاب مکاسب را هم تمام کردیم.
مقدمات و لمعتین را کجا خوانده بودید؟

لمعتین را پیش مرحوم حاج آقا حقی پیشنماز مسجد 
امام حسین)ع( خواندم. اولین بار از آیت‌الله بجنوردی 
درخواســت کردم تــا برای من لمعــه تدریس کند اما 
ایشان گفت که من سطوح عالی درس می‌دهم؛ شروع 
درس من با ایشان رسائل، و بعد مکاسب بود و تحصیل 
رسائل و مکاسب هفت سال طول کشید. بعد جلد اول 
و دوم کفایه را آغاز کردیم. کفایه را با چند نفر از دوستان 

پیش آیت‌الله سید مهدی بجنوردی خواندیم و سطوح 
عالی، ده یا دوازده ســال طول کشــید. آیت‌الله سید 
مهدی بجنوردی درس خارج را شــروع کرد و دو درس 

خارج فقه و اصول داشت.
در درس خــارج اصــول، کتــاب پدرشــان »منتهی 
الاصول« و در فقه، مکاســب شــیخ انصاری را اصل و 
مبنا قــرار داده بود. در فقه اول طهارت را شــروع کرد 
و طهــارت را از عروة الوثقی می‌گفت. یک دوره کامل 
اصول و سه مسئله فقهی و طهارت و مکاسب، 12 سال 

طول کشید و 12 سال خدمت ایشان درس خواندم.
بنده از شاگردان خاص آیت‌الله سید مهدی بجنوردی 
بودم چون پنج‌شــنبه‌ها می‌رفتم و برای من جداگانه 
قواعد الفقهیه درس می‌داد. وی خیلی به بنده لطف 
داشــت؛ علاوه بر طهارت و مکاســب شیخ انصاری، 
صلاة را برای من جداگانــه تدریس می‌کرد و اصل را 

کتاب جواهر قرار داده بود.
در قواعــد الفقهیــه مبنا کتــاب 7 جلدی پدرشــان 
»القواعد الفقهیة« بود که از جلد اول شروع کرد. بنده 
تقریبا 26 سال مداوم در کلاس‌های درس آیت‌الله سید 
مهدی بجنوردی حضور پیدا کردم اما بعدها که حال 
وی مساعد نبود و درس‌ها را تعطیل کرد ماهی یک بار 
یا دو ماه یک بار خدمت وی می‌رفتم و درباره مســائل 
علمی با ایشان گفتگو می‌کردم. اگر این چند سال را 
هم اضافه کنم 30 ســال از محضر آیت‌الله بجنوردی 

استفاده علمی کرده‌ام.
از آیت‌الله سیدمهدی بجنوردی اجازه اجتهاد 

دارید؟
آیت‌الله ســید مهــدی بجنوردی در فقــه و اصول ده 

سال قبل به بنده اجازه اجتهاد داد. وی خیلی به من 
لطف داشــت و من هم بسیار به ایشان ارادت داشتم. 
آن مرحوم شاگردان دیگری نیز داشت و از فضلا بودند. 
برخی از شــاگردان آیت‌الله ســید مهــدی بجنوردی 
مجتهد هستند. خب؛ وی در نجف استاد بود و در نجف 

برخی شاگردان ایشان مرجع هستند. 
در ایران شاید هیچ کس به اندازه من با آیت‌الله سید 
مهدی بجنوردی درس و بحث نداشــته باشــد. چون 
من سی ســال تمام با ایشــان بودم. البته استادهای 
دیگر هم داشتم؛ در فلسفه و عرفان، در فلسفه مشاء و 
فلسفه حکمت متعالیه ملا صدرا خدمت استاد آیت‌الله 
جوادی بودم. آیت‌الله سید مهدی بجنوردی ممحض 
در فقــه و اصول بود؛ البته وی به اندازه کافی فلســفه 
بلــد بود و از این علم به اندازه لازم در اصول اســتفاده 

می‌کرد. 
آیت‌الله میرزا حسن بجنوردی پدر آیت‌الله سید مهدی 
بجنوردی، از اساتید خوب ایشان بود. پدر وی در نجف، 
آیت‌الله العظمی بود و آیت‌الله سید مهدی بجنوردی از 

نوادگان سید ابوالحسن اصفهانی می‌باشد. 
آیت‌الله میرزا حســن بجنوردی از اعجوبه‌های تاریخ 
شــیعه بوده و کمتر شناخته شده اســت؛ در ادبیات، 
فقه، اصول فقه و فلســفه، وحید دهر و نمونه بی‌نظیر 
در نجف بــود. وی در کتاب منتهی الاصول دو مکتب 
آقا ضیاء عراقی و میرزای نائینی را به چالش کشــیده 
است. باید اسم منتهی الاصول را محاکمات گذاشت. 
شــبیهِ المحاکمات قطب‌الدین رازی اســت که بین 
دو شــرح فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوســی بر 
اشارات ابن‌ســینا، داوری کرد. منتهی الاصول واقعا 

دکتــر محمدحســین بیات عضو هیئــت علمی گروه قــرآن و حدیث 
دانشکده الهيات دانشگاه علامه در گفت‌وگو با حریم امام درباره ابعاد 
علمی و سیره تربیتی مرحوم آیت‌الله سیدمهدی بجنوردی و کیفیت 

آشنایی با ایشان سخن گفت.

محمدحسین بیات:

 به معنای واقعی زاهد بود

پرونده‌ای در بزرگداشت مرحوم آیت‌الله میرزا مهدی موسوی بجنوردی
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یک محاکمات است، علمیت میرزا حسن بجنوردی 
در آن دیده می‌شــود و اثری بســیار قوی است. یعنی 
وقتی کتاب منتهی الاصول را می‌خوانیم می‌بینیم که 
میرزا حسن بجنوردی از لحاظ علمیت دست کمی از 
میرزای نائینی و آقا ضیاء عراقی ندارد و شاید از آن‌ها 

بالاتر باشد.
آیت‌الله میرزا حســن بجنوردی را نشناخته‌اند. وی 
علاوه بر فقه و اصول، فلسفه‌اش هم خیلی دقیق بود. 
می‌گویند، صد هزار شعر فارسی و عربی را حفظ داشت 
و بــدون اغراق این چنین آدمی را در بین هیچ‌کدام از 

مراجع نداشتیم.
با توجه به شناختی که از آیت‌الله سید حسن 
بجنوردی دارید، درباره جایگاه علمی فرزند ایشان 

بگویید.
از خــود آیت‌الله ســیدمهدی بجنوردی شــنیدم که 
امــام خمینی)ره( هــر دو، یعنی پدر و پســر را خوب 
می‌شناخته است. امام خمینی)ره( گفته بود که علم 
پســر از پدر بالاتر است. این را شــاید خیلی ندانند و 
خودم از آقای بجنوردی شنیدم. امام واقعاً در فلسفه، 
فقه، اصول و عرفان اســتاد بودند؛ فرمود بود که سید 

مهدی از میرزا حسن باسوادتر است.
متون رسائل، مکاسب و کفایتین بسیار دقیق و مشکل 
است. سطح را که پیش آیت‌الله سید مهدی بجنوردی 
می‌خواندم اوائل با بیان ایشــان آشــنا نبودم و شــش 
ماه حرف‌های وی برای من مشــکل بــود، بعدها که 
آشــنا شدم و جا افتاد، ندیدم که در متون گیر کند. در 
تمام کلاس‌های رسائل، فقط یک جلسه غائب بودم. 
آیت‌الله ســیدمهدی بجنوردی لطف داشــت و به من 
گفت که در نجف هم شــاگردی مثل تو ندیدم که این 

قدر پشتکار داشته باشد. 
آیت‌الله ســید مهدی بجنوردی از نظر علمی ارادت 
زیادی به پدر خود داشــت؛ چون استاد آیت‌الله سید 
مهــدی بجنوردی، پدرش بــود. بارها به من گفته بود 
که اســتاد اول من پدرم است. آن‌قدر پدرش را دوست 
داشــت و غرق در پدرش بود که راضی نبود بگویند تو 
از پدرت بالاتر هستی. من آثار پدر و پسر را خوانده‌ام؛ 
فرموده امام خمینی)ره( واقعیت داشت. آیت‌الله میرزا 
حسن بجنوردی دو کتاب مهم دارد، منتهی الاصول 
که حالــت محاکمات دارد و القواعــد الفقهیة 7 جلد 
است. این دو کتاب در عالم شیعه اگر نگوییم بی‌نظیر 

است، جایگاه ویژه‌ای دارد.
من کفایه و مکاسب را دو دور تدریس کرده‌ام. زمانی 
که این دو کتاب را تدریس می‌کردم آیت‌الله بجنوردی 
خیلی من را تشویق می‌کرد و لطف داشت. می‌گفت، 
خیلی خوشــحالم که تو حاصل عمر من شدی و این 
کتاب‌ها را تدریس می‌کنی. من هر چه دارم از ایشان 
است. تمام این‌ها از فیوضات ایشان بود و الا در تهران 

مدرّس حوزه واقعا کم است.
بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود

 این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
با همه علم و دانش، آیت‌الله ســیدمهدی بجنوردی 
مناعت طبع خاصی داشت و ثروت و مال و اموال زیاد 

نداشت.
امــام، آیت‌الله ســیدمهدی بجنوردی و بــردارش را 
خیلی خوب می شناخت. برادرش پدر خانم نوه امام، 
آیت‌الله سیدحسن خمینی است. آیت‌الله سید مهدی 
بجنوردی مــال و اموال و درآمد زیاد نداشــت و اهالی 

منطقه‌ای که زندگی می‌کرد ثروتمند و اهل وجوهات 
نیستند. آیت‌الله سید مهدی بجنوردی تدریس می‌کرد 
به همین دلیل امام خمینی)ره( پیشنهاد کرده بوده که 
ماهیانه پولی در اختیار ایشان بگذارند، اما وی با اینکه 
امام را به عنوان رهبر بزرگوار انقلاب قبول داشت، به 

خاطر مناعت طبع قبول نکرد.   
در حوزه‌های تهــران درس‌های آقا مجتبی تهرانی، 
حاج آقا سید رضی و حاج ابوالقاسم برادر بزرگ آقای 
فلسفی بود و من به درس حاج ابوالقاسم رفته‌ام. برخی 
از دوستان از درس آقا مجتبی و آقاسید رضی به درس 
آقای بجنوردی نقل مکان کردند، می‌گفتند که درس 
آقای بجنوردی را عمیق‌تر و ژرف‌تر یافتیم. در تهران، 
بزرگان زیادی به کلاس درس آقای بجنوردی می‌آمدند 
و از جمله شاگردان ایشان، آقای ابوترابی امام جمعه 
تهران اســت. همچنین آقا مسعود فرزند مقام معظم 

رهبری جداگانه خدمت آقای بجنوردی می‌آمد.
در شــورای نگهبان زمانی که آیت‌الله صافی حضور 
داشت، امام پیشنهاد داده بود که آیت‌الله سید مهدی 
بجنوردی نیز عضو شوند اما وی قبول نکرد؛ نه اینکه 
نمی‌خواســت به انقلاب کمک کند بلکه به هیچ وجه 
دنبال مال و منال و مقام دنیا نبود. واقعا انسانی زاهد 
بود. زاهد به معنای واقعی کلمه یعنی ترک دنیا و تارک 
دنیا. آیت‌الله سید مهدی بجنوردی واقعاً تارک دنیا بود. 
مقام معظم رهبری هم در پیام تسلیت در پی درگذشت 
آیت‌الله بجنوردی عبارت »سلامت نفس« را آورده‌اند 
کــه واقعا این طور بود. آقای بجنوردی چشــم به دنیا 
نداشت و به مقامات دنیایی و ثروت و مال توجهی نکرد. 
آیت‌الله سیدمهدی بجنوردی در گرگان خانه‌ای دارد. 
ایشان به من ‌گفت که زمین آن را یک نفر داد، تیرآهن 

را یک نفر دیگر داد و این خانه را ساختند. 
علت انزوا و گوشه‌گیری آیت‌الله سید مهدی 

بجنوردی چه بود؟
انزوا نبود. من به ایشــان گفتم که اگر به قم یا مشهد 
می‌رفتید بهتر نبود؟ می‌گفت، الحمدلله در قم بزرگانی 
حضــور دارند. آقــای وحید خراســانی و آقای فاضل 
لنکرانی را مثال می‌زد که در قم حضور دارند. با آقای 

فاضل خویشاوندی هم دارد؛ دختر آقای فاضل عروس 
ایشان است. می‌گفت که در قم »من به الکفایة« هست 
و درس هم می‌دهند. اما در تهران یک عده قاضی‌اند 
یک عده اســتاد دانشــگاه‌اند و ... این‌هــا کجا درس 
بخوانند؟ راست هم می‌گفت و این حرف کاملًا درست 
است. در قم چندین مرجع و استاد وجود دارند. خب؛ 
ما هم می‌خواســتیم درس بخوانیم و استفاده کنیم، 
پیش چه کسی می‌رفتیم؟ آدم‌هایی مثل بنده در تهران 
بودند که پیش آیت‌الله سید مهدی بجنوردی می‌آمدند. 
من ساعت نه یا ده به کلاس دبیرستان می‌رفتم. بعداً 
به دانشگاه رفتم و در رشته‌های ادبیات، قرآن و حدیث 
و فقه و حقوق اســتاد دانشگاه شدم. ما ساعت هشت 
صبح باید تدریس می‌کردیم لذا باید زودتر پیش آقای 
بجنوردی می‌رفتیم و در یک یا دو درس ایشان شرکت 
می‌کردیم؛ هم می‌خواستیم در دانشگاه تدریس کنیم 
و خدمت کنیــم و هم می‌خواســتیم درس بخوانیم، 
اگر مثل ایشــان در تهران نبود از چه کســی استفاده 

می‌کردیم؟
آقای جوادی آملی مدتی در تهران ماند و ما شــفای 
بوعلی سینا و شواهد ربوبیه را می‌رفتیم در دادگستری 
و ایشان لطف می‌کرد و درس می‌داد. آیت‌الله جوادی 
بعداً به قم منتقل شد. چند روزی به قم رفتیم، دیدیم 
نمی‌شــود به قــم برویــم و برگردیم؛ بــه همین دلیل 
نوارهای درسی ایشان را می‌گرفتیم و گوش می‌کردیم. 
وقتی آیت‌الله جوادی به قم رفت برای ما مشکل شد و 

نمی‌توانستیم حضوری برویم.
آیت‌الله ســیدمهدی بجنــوردی آثــاری هم 

داشتند؟
آیت‌الله سیدمهدی بجنوردی یک دوره کامل اصول 
فقه بــه نام "تحریــر الاصــول" در دو جلد، ســه جلد 
"طهارت" که تعلیقه عروه اســت و کتــاب "البیع" که 
خارج مکاسب اســت را منتشر کرد اما موفق به چاپ 

کتاب‌های دیگر مثل "اجتهاد و تقلید" و "صلاة" نشد.
اگر بخواهید آیت‌الله سیدمهدی بجنوردی را 
در چند سطر معرفی کنید، چگونه معرفی می‌کنید؟
من آیت‌الله بجنوردی را بدون اغراق معرفی می‌کنم 
چون برخی به دلیل ارادتی که به اشخاص دارند اغراق 
می‌کننــد. به نظرم ایشــان در ایــران، در فقه و اصول 
اعلم بود. من آثــار دیگران را هم خوانــده‌ام. آیت‌الله 
سیدمهدی بجنوردی در فقه و اصول ممحض و متبحّر 
بــود و علومی مثل منطق، معانی بیــان، علوم ادبی، 
فلسفه که از لوازم فقه و اصول است را تا حدی که لازم 

بود، می‌دانست.
آیت‌الله سید مهدی بجنوردی به لحاظ اخلاقی بسیار 
تأثیرگذار بود. با اینکه فرزندان و  برادرش انقلابی بودند 
اما هیچ وقت ســهمی از انقلاب نمی‌خواست. یعنی 
کسی نبود که یک قِران از سهم انقلاب بخواهد؛ حتی 
حاضر نشد به شورای نگهبان برود و پُست بگیرد. به هر 
حال شورای نگهبان پست مهمی بود و آیت‌الله صافی 

گلپایگانی هشت سال در این نهاد مسئولیت داشت. 
آیت‌اللــه ســیدمهدی بجنــوردی از انقــاب هیــچ 
‌ســهم‌خواهی نداشــت. همه‌جا انقلابی‌ها را کمک 
می‌کــرد و می‌پروراند. مقام معظم رهبری را دوســت 
داشت چون ایشان پرچمدار انقلاب است و به آقازاده 
ایشان هم تدریس می‌کرد، اما هیچ وقت چشم‌داشتی 
به انقلاب و این دنیا نداشــت و به معنای واقعی زاهد 

بود.

در شورای نگهبان زمانی که آیت‌الله 
صافی حضور داشت، امام پیشنهاد داده 
بود که آیت‌الله سید مهدی بجنوردی نیز 
عضو شوند اما وی قبول نکرد؛ نه اینکه 
نمی‌خواست به انقلاب کمک کند بلکه 

به هیچ وجه دنبال مال و منال و مقام دنیا 
نبود. واقعا انسانی زاهد بود. زاهد به معنای 

واقعی کلمه یعنی ترک دنیا و تارک دنیا. 
آیت‌الله سید مهدی بجنوردی واقعاً تارک 
دنیا بود. مقام معظم رهبری هم در پیام 

تسلیت در پی درگذشت آیت‌الله بجنوردی 
عبارت »سلامت نفس« را آورده‌اند که واقعا 
این طور بود. آقای بجنوردی چشم به دنیا 
نداشت و به مقامات دنیایی و ثروت و مال 

توجهی نکرد. 
آیت‌الله سیدمهدی بجنوردی در گرگان 

خانه‌ای دارد
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دربــاره نحوه آشــنایی با آیت‌اللــه بجنوردی 
بگویید.

بنده از شاگردان مرحوم آیت‌الله بجنوردی هستم؛ از 
ســال 1360 در خدمت ایشان مشغول تحصیل علوم 
دینی بودم و پنج ســالی است که در تهران به تدریس 

خارج فقه و اصول مشغول هستم.
بــا چند تــن از رفقا مثــل آقایان دکتــر محمدجعفر 
علمی)ره(، دکتر منصور میرسعیدی و مهدی نجفی به 
درس و مباحثه اشتغال داشتیم و دنبال استادی برای 
کتاب رسائل بودیم. آن زمان عموی یکی از دوستان، 
قضیه را بــا آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانــی )ره( در 
میان گذاشت که برای رسائل کدام استاد را پیشنهاد 
می‌کنید؟ ایشــان، آیت‌الله بجنوردی را معرفی کرد. 
شروع تحصیل ما نزد آیت‌الله بجنوردی با کتاب رسائل 
بود و در ادامه کتاب‌های مکاسب، کفایه، و درس خارج 
اصــول و نیز فقــه )باب طهارت( و قواعــد فقهیه را در 

محضر وی تلمذ کردیم. 
البتــه دوســتان دیگــری همچــون آقایــان دکتــر 
محمدحسین بیات، دکتر مصطفی بروجردی، دکتر 
حســین غفاری، دکتــر علیرضا هدایی، آقای ســید 
مجتبی حسینی، حاج آقای سعیدیان و برخی دیگر 
از دوستان نیز در آن سال‌ها در درس حضور داشتند و 

درس پررونق و گرمی بود. 
مهمترین ویژگی‌های علمی استاد چه بود؟

آیت‌الله سید مهدی بجنوردی به دلیل ممحض بودن 
در بحث‌های علمی فقه و اصول از آغاز سنین نوجوانی 
و تحصیل در کنار پدر خود، به ســرعت مدارج علمی 
را طی کرده بود. افزون بر تلمّذ نزد پدر بزرگوارشــان، 

از محضر اســاتید برجســته‌ای مثل حضــرات آیات 
شاهرودی، حکیم و شیخ حسین حلی استفاده کرده 
بود؛ ایشان استعداد خیلی بالایی نیز داشت. مرحوم 
بجنوردی وقتی به ایران آمد از جهات علمی مستغنی 
بــود و از این چهار فقیه اجازه اجتهاد داشــت. زمانی 
که در سال 60 خدمت ایشان رسیدیم همان آمادگی 
علمی حوزه و محیط علمی نجف را داشت در حالی که 
سال‌ها پیش به تهران آمده بود. ایشان در ایامی که در 

تهران بود پیوسته مشغول مباحث علمی بود.
آگاهی آیت‌الله بجنوردی به دیدگاه‌های بزرگان علم 
اصول به ویژه آراء مرحوم نائینی فوق‌العاده بود. مباحث 
علمی اصول در دســت آن مرحوم نــرم بود و به عمق 
مطالب می‌رفت. نسبت به آراء آقا ضیاء خیلی مُمحض 
بود، بر دیدگاه بزرگان متقدم یعنی آخوند خراسانی و 
شیخ انصاری تسلط داشــت و به لحاظ فکری، به آراء 

شیخ انصاری دلبسته بود. 
در میان اساتیدی که در تهران دیدیم آیت‌الله بجنوردی 
نسبت به افراد هم‌تراز و هم‌دوره خود به لحاظ علمی 
بالاتــر بود. البته مرحوم آقا شــیخ محمد تقی آملی و 
مرحوم آقا ســید احمد خوانساری در تهران متعلق به 
نسل گذشــته بودند اما در دوره متأخر، آیت‌الله سید 
مهدی بجنوردی فوق‌العاده بود. ایشان بحّاث بود و به 
شــاگردان، امکان بحث می‌داد؛ با حرارت تمام بحث 
می‌کــرد و از اینکه طلبه‌ها در مباحث وارد می‌شــوند 
و موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهند، خوشــحال 

می‌شد.
آثــار علمــی آن مرحــوم منتشــر شــده و ایــن آثار، 
نشان‌دهنده جایگاه علمی آیت‌الله بجنوردی است. 

واقعاً ذخیره‌ای بود و ما وامدار وجود آن نازنین هستیم. 
بعدها بنده به قم مشرف شدم و از اساتید حوزه علمیه 
قم فراوان اســتفاده کردم ولی درخشــش ایشــان در 

تهران فوق‌العاده بود.
آیت‌اللــه بجنــوردی بیشــتر فقیــهِ فقهی و 

اصولی بودند؟
بله، استاد مباحث فلســفی را خوانده بود اما تمرکز 

ایشان در فقه و اصول بود. 
تعلق خاطر علمی آیت‌الله بجنوردی بیشتر به 

کدام یک از اساتید بود؟
آقایان حکیم و حلی را خیلــی ارج می‌نهاد؛ از آقای 
شــاهرودی هم یاد می‌کرد اما در مجموع بیشــترین 
تأثیر را از مرحوم پدرشــان آیت‌الله ســید میرزا حسن 
بجنــوردی داشــت و حتی دروس اولیــه و مقدّمات را 
پیش پدرشان خوانده بود. آیت‌الله سید میرزا حسن 
بجنوردی از اســاتید برجسته و عالی نجف بود و چون 
استاد ما اولین فرزند بود، خیلی مقیّد بود وی از لحاظ 
علمی رشــد کند. تعبیر آیت‌الله بجنوردی این بود که 
هم‌مباحثه مــن در دروس مقدماتی، پدرم بود. یعنی 
درس را یــاد می‌گرفت و با پدرش مباحثه داشــت. در 
دروس ســطح و خارج نیز بیشــترین تأثیر را از پدرش 

داشت.
آقای بجنوردی شاگرد امام نبود؟

خیر. بلکه آقای میرزا حسن بجنوردی به دلیل رابطه‌ 
نزدیکی که با امام داشــته‌اند گویا درسی را برای حاج 
آقا مصطفی خمینی و استاد سید مهدی بجنوردی و 
آقا جلال آشتیانی داشته است. انس مرحوم بجنوردی 
با حاج آقا مصطفی و آقا جلال آشــتیانی زیاد بود و تا 

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محسن ميری دکترای فلسفه تطبیقی 
و از شــاگردان مرحــوم آیت‌الله میرزا مهدی بجنوردی اســت از جمله 
سوابق ایشان عضویت هیات علمی در جامعة المصطفی العالمیة، رییس 
سابق كالج اسلامی اندونزی، پژوهشگاه بین المللی جامعة المصطفی 
العالمیة، پژوهشکده اسلام و غرب، موسسه پژوهشی امین در مالزی، 
سردبیر نشــریه بین المللی انگلیســی زبان Al-Mustafa، مدير گروه 

فلسفه اسلامی جامعة المصطفی العالمیة در تهران، و ... است.

سیدمحسن میری:

در استقلال، مناعت طبع و عزت نفس کم‌نظیر بود

پرونده‌ای در بزرگداشت مرحوم آیت‌الله میرزا مهدی موسوی بجنوردی
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زمانی که آقا جلال در قید حیات بود ارتباطات بین این 
دو زیاد بود.

شیوه تدریس آیت‌الله سید مهدی بجنوردی، 
شاگردمحور بود یا استادمحور؟

آقــای بجنــوردی قبــل از شــروع درس، محتــوا را 
می‌نوشــت و بحث را ارائه می‌کرد. ســپس متنی که 
نوشته بود را می‌خواند. دو یا سه نفر از شاگردان بحث 
را دنبال می‌کردند. چون تعداد شاگردها محدود بود، 
امکان گفتگو وجود داشت، آیت‌الله بجنوردی علاقه 
داشت گفتگو شود و طلبه‌ها وارد بحث شوند. چندین 
بار گفتگو می‌شد و صدای آقای بجنوردی بالا می‌رفت. 
ما می‌دانستیم که بلند شدن صدا به معنای عصبانیت 
نیســت، لذا عقب‌نشــینی نکــرده و بحــث را دنبال 
می‌کردیم. روزهای بعد آثار این بحث‌ها را می‌دیدیم و 
نشاط خاص و بیشتری در ارتباط بین ایشان و ما ایجاد 
می‌شد. احساس می‌کردیم آیت‌الله بجنوردی از اینکه 
طلبه‌ها وارد بحث می‌شوند و سعی می‌کنند شنونده 
محض نباشند، خوشحال می‌شد. به هر حال؛ گفتگو و 
مباحثه با استاد تا جایی که لازم بود ادامه پیدا می‌کرد 

و دوطرفه بود.
آثار قلمی آیت‌الله بجنوردی چه خصوصیات و 

ویژگی‌هایی داشت؟
قلم ایشــان مثل قلم پدرشــان خیلی خوش‌خوان و 
روان است؛ و نیز به گونه‌ای است که انسان ادامه سنت 
گذشتگان را در آثار آیت‌الله بجنوردی می‌بیند. افزون 
بــر این، آثــار آن مرحوم خیلی جمع و جور و فشــرده 
می‌باشــد و این از مزیت‌های بارز نوشته‌های آیت‌الله 
بجنوردی اســت. اگر کســی بخواهد خارج اصول را 
مثــل ایشــان درس بدهد فکر نمی‌کنم چهــار یا پنج 
سال بیشتر طول بکشد. قلم خیلی رسایی دارد و اگر 
محقق یا طلبه‌ای به آثار ایشــان مراجعه کند، درگیر 
پیچیدگی‌های عبارات و مشکلات لفظی نمی‌شود. 
در هر موضوعی رأی اســاتید طراز اول آن دانش را به 
خوبی مطرح کرده است و تأیید و رد مطالب از سوی آن 

مرحوم، نیز بسیار خوب و قابل استفاده است.
آیت‌الله بجنوردی در مباحث فقه و اصول، حســابی 
پخته شــده بود و مثل پدر و دیگر اساتید خود آخرین 

دیدگاه‌ها را به خوبی منتقل می‌کرد.
بیان آیت‌الله بجنوردی در تدریس چگونه بود؟
بیان اســتاد، بیان خیلی خوبی بود و با نشاط و شور 
بحــث را دنبال می‌کــرد؛ چون محتــوای درس برای 
ایشان مَلَکه شده بود. معروف است که مرحوم آقا ضیاء 
عراقی در لحظات پایان عمر، یک دوره اجمالی بحث 
انســداد را مطرح کرده بود؛ یعنی بحــث، این مقدار 
برای وی مَلَکه شده بود. در مورد آیت‌الله بجنوردی هم 
انسان احساس می‌کرد که مباحث علمی بدین گونه با 

روح و جان وی پیوند خورده بود.
ایشان به مناســبت، اگر می‌خواست خاطره‌ای نقل 
کند باز هم بحث علمی طرح می‌کرد. یک بار می‌گفت 
 ـکه مرحوم شــده اســت ـ  با یکی از بزرگان حوزه قم 
ملاقاتــی صورت گرفتــه بود . با توجه بــه اینکه آقای 
بجنــوردی در ســنین جوانی بود و ســن او بالاتر بود، 
پرسیده بود که شما چه خوانده‌اید؟ آیت‌الله بجنوردی 
احساس کرده بوده که نوعِ پرسش آن آقا مناسب نبوده 
و از سطح علمی وی خبر ندارد. استاد در پاسخ گفته 
بود که هر بحثی را انگشــت بگذارید، شما یک طرف 
بحث شــوید، من آن طرف بحث هســتم. البته آن آقا 

گفته بود که منظور خاصی از پرسش نداشتم. 
غرض اینکــه؛ آیت‌الله بجنوردی فوق‌العاده ممحض 
بــود، اعتماد به نفس داشــت و اعتماد بــه نفس را به 
شــاگردان هم منتقل می‌کرد. معتقد بــود که بزرگیِ 
صاحب رأی نباید بر روح و روان طلبه سیطره بیاندازد و 

موجب شود که همانجا متوقف شود.
آقای بجنوردی فردی بحّاث بود و هر جا می‌نشست 
بحث علمی می‌کرد و با مرحوم حاج آقا مرتضی حائری 

انس زیادی داشت.
آیت‌الله بجنوردی نقل می‌کرد که به منزل آیت‌الله سید 
احمد خوانســاری رفته بود. در آنجا فرع فقهی را طرح 
کرده بود و این‌که رأی مرحوم آقا ضیاء این است. معلوم 
بود که خود آقای بجنوردی هم نظر آقا ضیاء را در مقایسه 
با آراء دیگران، ترجیح می‌داد. ایشان از آقای خوانساری 
پرســیده بود که نظر شما در این مسئله چیست؟ آقای 
خوانســاری مثل همیشــه آرام پاســخ می‌دهد که من 
چیزی در حاشیه عروة الوثقی نوشته‌ام. آقای بجنوردی 
می‌گوید که رفتم و حاشیه عروه را آوردم و متن را خواندم. 
دیدم نظر آقای خوانســاری عیناً همان نظر مرحوم آقا 

ضیاء است که در آن فرع فقهی مطرح کرده است. 
در این خاطره هم دقت نظر و علمیت آقای خوانساری 
بــرای آقــای بجنوردی جالــب بود و هــم اینکه آقای 
خوانســاری متواضعانه گفته بود که در حاشــیه عروه 

چیزی نوشته‌ام! 
درباره سیره عملی و تربیتی آیت‌الله بجنوردی 

بگویید.
از زمانی که ما مرحوم بجنوردی را شــناختیم مطلقاً 
علاقه‌ای به نشــان دادن خود نداشت. جایگاهی که 
آیت‌الله بجنوردی داشــت؛ اگر ارتباطات اجتماعی، 
رسانه و چیزهایی که در سازمان روحانیت وجود دارد 
را دنبال می‌کرد، جایگاه مرجعیت به صورت طبیعی 
بــرای وی مهیا می‌شــد اما بــه هیچ وجــه دنبال این 

شئونات نبود. 
از سوی دیگر آیت‌الله بجنوردی در استقلال، مناعت 

طبع و عزت نفس کم‌نظیر بود. 
او همچــون پدر برای شــاگردانش بــود و اگر یکی از 
شاگردان به دلیل اشتغال چند سالی به جایی می‌رفت 
و در درس حضور نداشــت، پیوســته پیگیر و جویای 

احوال وی از ســایر شاگردان و دوستان بود و نسبت به 
آنها توجه داشت.

آیت‌الله بجنــوردی با مردم ارتباط خیلــی نزدیک و 
پیوســته داشــت و مردم هم به او علاقه داشــتند و در 
تشییع جنازه ایشــان علاقه مردم مشهود و مشخص 
بود. بنده گاهی در مســجد آیت‌الله بجنوردی حضور 
پیدا می‌کردم و به جای ایشان نماز می‌خواندم، ارتباط 
وثیق آیت‌الله بجنوردی با مردم کاملا معلوم بود و علاقه 

مردم به ایشان فوق‌العاده بود.
همچنین آن مرحوم دنبال مقام و ثروت نبود و زندگی 

زاهدانه و باعزّتی داشت.
دربــاره رابطه آیت‌اللــه بجنــوردی با علمای 
تهران بگویید. برخی از علما می‌گویند که ایشان را 

ندیدیم و نشناختیم!
متاسفانه آیت‌الله بجنوردی گمنام بود و مقام ایشان 
شناخته نشــد. ارتباطات آن مرحوم با طلاب و آقایان 
علما حدأقل بود مگر برخی از علما مثل مرحوم آیت‌الله 
سید رضی شیرازی، آقا سیدعلی گلپایگانی و ... که از 
نجف با آنان ارتباط داشــت و الا با بقیه علما ارتباطی 

نداشت.
در عین حال همان گونه که قبلًا گفتم در مقایســه با 
بقیه اســاتید و بزرگان مطرح تهران، بــه لحاظ فقه و 

اصول بالاتر بود. 
فقط در تهران؟ 

بنده تهــران را عرض می‌کنم. در مــورد نجف و قم، 
قضاوتی ندارم. به هر حال اساتیدی که درشهری مثل 
قم حضــور پیدا می‌کنند، چون قــم عرصه و مقیاس 
بزرگی اســت با طیف علمای هم‌تراز و اساتید بالاتر و 
طلبه‌های فراوانی ارتباط علمی دارند و گفتگوها زیاد 
است، حرف‌ها چکش می‌خورد، استاد بهتر شناخته 
می‌شود، شکوفایی بیشــتری اتفاق می‌افتد و سوال 
و جواب و تبیین، بیشــتر اســت. این مباحث به طور 
معمول در حوزه قم اتفاق می‌افتد، لذا حضور و ظهور 
استاد بیشتر می‌شود. این اتفاق برای آقای بجنوردی 
نیفتــاد که اگر می‌افتاد بدون شــک ایشــان در عِداد 
مراجع و بزرگان حوزه بود؛ چون بنیه علمی در آیت‌الله 

بجنوردی وجود داشت. 
در پایان، اگر بخواهید در چند سطر آیت‌الله 
بجنوردی را برای نســل نو و طلاب جوان توصیف 

کنید چه می‌فرمایید؟
برای طلاب و روحانیــون، عزّت نفس و مناعت طبع 
آیت‌الله بجنوردی الگو است. برای همه ما که خدمت 
ایشــان بودیم این ویژگی‌ کاملًا مشــخص بــود و این 
خصوصیات سبب شد که یک جایگاه معنوی خاصی 
در ذهن و روح هر کســی که با ایشــان ارتباط داشت، 

حاصل شود.
آن مرحــوم به امور متفرقه و مســائل دیگر نپرداخت 
و بــر فقــه و اصول تمرکــز کرد. مثــل متخصصی که 
پنجاه یا شصت سال در عرصه‌ای مثل زمین‌شناسی 
یا چشم‌پزشــکی فعالیت می‌کنند و به مســائل دیگر 
نمی‌پردازنــد. چــون در صورت پرداختن به مســائل 

متعدد، دانش اصلی او عمق پیدا نمی‌کند. 
آیت‌الله بجنوردی ارتباط مردمی داشت، درد مردم را 

حس می‌کرد. 
بنابراین مناعت طبع، ارتبــاط مردمی و تخصص در 
یک دانش، درس‌هایی از آیت‌الله بجنوردی برای امثال 

بنده است که باید از ایشان بیاموزیم.

آقایان حکیم و حلی را خیلی 
ارج می‌نهاد؛ از آقای شاهرودی هم یاد 

می‌کرد اما در مجموع بیشترین تأثیر را از 
مرحوم پدرشان آیت‌الله سید میرزا حسن 

بجنوردی داشت و حتی دروس اولیه و 
مقدّمات را پیش پدرشان خوانده بود. 
آیت‌الله سید میرزا حسن بجنوردی از 

اساتید برجسته و عالی نجف بود و چون 
استاد ما اولین فرزند بود، خیلی مقیّد بود 
وی از لحاظ علمی رشد کند. تعبیر آیت‌الله 

بجنوردی این بود که هم‌مباحثه من در 
دروس مقدماتی، پدرم بود. یعنی درس را 

یاد می‌گرفت و با پدرش مباحثه داشت. در 
دروس سطح و خارج نیز بیشترین تأثیر را از 

پدرش داشت.
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محمد رجائی نژاد

این‌شرح
بی‌نهایت

قانون نباید به سود فرد یا گروه‌ها باشد
 باید به نفع جامعه و ملت باشد!

»قانون براى نفع ملت است، براى نفع جامعه است، براى نفع بعضى اشخاص و 
بعضى گروه‌ها نيست. قانون توجه به تمام جامعه كرده است. قانون براى تهذيب 
تمام جامعه است. البته دزدها از قانون بدشان م‏ىآيد و دكيتاتورها هم از قانون 
بدشان م‏ىآيد و كسانى كه مخالفت‌ها م‏ىخواهند بكنند از قانون بدشان م‏ىآيد، 
لكن قانونى كه مال همه ملت است و براى تهذيب همه ملت است و براى آرامش 
خاطر همه ملت است و براى مصالح همه ملت است، بايد محترم شمرده بشود.«

                                                                                 )صحيفه امام، ج ‏14، ص 414(

باید قانون در رأس همه چیز و همه کس باشد، والا دیکتاتوری می‌شود!
»قانون در رأس واقع شــده است و همه افراد هر كشورى بايد خودشان را با آن 
تطبيق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حكمى كرد، بايد خودشان را در 

مقابل قانون تسليم كنند، آن وقت است كه كشور، كشور قانون م‏ىشود.
اگر يك جاىي عمل به قانون شــد و يك گروهــى در خيابان‌ها بر ضد اين عمل 
بخواهند عرض اندام كنند، اين همان معناى دكيتاتورى است كه مكرر گفته‏ام 
كه قدم بقدم پيش م‏ىرود، اين همان دكيتاتورى است كه به هيتلر مبدل م‏ىشود 
انســان، اين همان دكيتاتورى است كه به استالين انسان را مبدل مك‏ىند. اگر 
قانون در يك كشورى عمل نشود، كسانى كه م‏ىخواهند قانون را بشكنند اينها 

دكيتاتورانى هستند كه به صورت اسلامى پيش آمده‏اند.« 
                                                                                 )صحيفه امام، ج‏ 14، ص 415(

 شاخصه یک نظام اسلامی، تفاهم بین ملت و دولت است!
»در رژيم اســامى شايد در رأس برنامه همين تفاهم مابين دولت و ملت باشد. 
يعنى نــه دولت خودش را جدا م‏ىداند و بخواهد تحميل بكند و مردم را تهديد 
بكند، ارعاب بكند، اذيت بكند؛ و نه مردم در صدد اين بودند كه دولت را تضعيف 
بكنند يا فرار بكنند از مقررات دولتى. اسلام وضعش از اول اين طور بوده است 
كه آن حاكمش كه رأس بوده است، در زندگى، در معاشرت، در اينها، با مردم يا 

پايين‌تر بوده است، يا همان جور.« 
                                                                                      )صحیفه امام، ج 8، ص 231(

خارج از وظیفه قانونی عمل کردن دیکتاتوری‌ست!
»دكيتاتورى همان است كه نه به مجلس سر فرود م‏ىآورد، نه به قوانين مجلس 
و نه به شــوراى نگهبان و نه به تأييد شــوراى نگهبان و نه بــه قوه قضائيه و نه به 
دادســتانى و نه به شوراهاى دادســتانى و همين‌طور به همه ارگانها... همه را، 
وظيفه‏شان را قانون معين كرده. بعد از آنكه قانون وظيفه را معين كرد، هر كس 

بخواهد كه بر خلاف او عمل بكند، اين يك دكيتاتورى است.« 
                                                                                  )صحيفه امام، ج ‏14، ص 416(

 دور‌ىگزينى از اعمال ب‏ىمحتوا و نمايشى
»امســال بايد چراغان بكنيد با محتوا؛ ]برای اعیاد رجب و شــعبان[ نه صِرف 
چراغــان. صــرف چراغان خوب اســت؛ اما آن فايــده‏اى كه براى اســام بايد 
داشته باشــد، ]ندارد[. خصوصاً چراغان براى كسى كه قيام مك‏ىند، چراغان 
ه، از جلوگيرى از مفاسد،  ه. يك پرتوى باشــد اين چراغان از قيام‌للَّ براى قيام‌للَّ
از ريشهك‌ندن اين ريشه‏هاى فاسدى كه الآن بين مردم منتشر هستند باز؛ اين 
ريشه‏هاىي كه م‏ىخواهند نگذارند اين نهضت پيش برود با هر صورت. چراغان 
در كمــال خوبى، در كمــال عظمت، با محتوا... هــر كارى مك‏ىنيد براى خدا 
باشد. نمايش نباشد، براى خدا باشد. پر نمايش، اما نه براى نمايش، براى خدا. 

محتوايش را حفظ كنيد.« 
                                                                                         )صحیفه امام، ج 8، ص 13(

 نشانه‌ها و دستاوردهای حکومت مردمی!‏
»وقتى كه اين‌طور باشــد كه بتواند يك ســلطان مملكت، فــرض كنيد يا يك 
نخست‌وزير مملكت، بتواند برود توى مردم، با مردم باشد، صحبت كند، حرف 
بزند، چه بكند، وقتى اين طور باشد، خوب، اساس به احترام صدرنشين‏ىاش و 
حكومت‏ىاش باز هست، با اضافه اينكه مردم پشتيبان او هستند، مردم او را چون 
پاســبان خودشان م‏ىدانند، پشتيبانشان هستند. اما وقتى كه بگويند پاسبان 
عقرب است و م‏ىزند آدم را، به اسم پاسبانى اخاذى مك‏ىند، مردم را م‏ىچاپد، 
خوب، اين ديگر معلوم است كه مردم با او بدبين م‏ىشوند. اگر ديدند كه رؤساى 
ماليه، مثلً، اينها يك قدرى ماليات م‏ىگيرند يك قدرى هم زيادتر از ماليات براى 
خودشــان، يك قدرى هم مأمورشــان م‏ىرود چه مك‏ىند، مردم حتى الامكان 
ماليات نم‏ىدهند؛ حتى الامكان بتواننــد از زير بارش فرار مك‏ىنند. اما وقتى 
ديدند آنكه آمده است براى حفظ خودشان و براى حفظ مملكتشان براى حفظ 
دارا‏ىيشان، براى حفظ جانشان اينها دارند زحمت مك‏ىشند، خوب، قهراً آدم 
وقتى ديد يك كسى به او محبت مك‏ىند، به او محبت مك‏ىند؛ آن وقت مالياتها 
را با رضا و رغبت و با صورت گشــاده بــه آنها م‏ىدهد. جديت بكنيد كه با مردم 
رفتارتان خوب باشد. اينها بندگان خدا هستند. با اينها رفتارتان خوب باشد. همه 
جا، همه كس، همه مردم با هم، جديت بكنند كه همه با هم خوب باشند؛ يك 
محيط برادرى ايجاد بشود ]در[ يك مملكت اگر يك محيط برادرى ايجاد شد، يك 
محيطى كه قرآن كريم م‏ىفرمايد كه مؤمنين اخوه هستند، برادر هستند، همه 
مؤمنها با هم برادر هستند، وقتى يك محيط برادرى پيدا شد، صلح و صفا پيدا 

شد، ديگر اين‌طور ناراحتی‌ها و اين‌طور چيزها كه بايد بشود، نم‏ىشود.« 
 ـ238(                                                                      )صحيفه امام، ج ‏8، ص 237 
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آیــا مبــازرات سیاســی در زمــان امــام باقــر 
علیه‌السلام تعطیل بود؟

بــا درود و صلوات محضر همه انبیــاء، اوصیا و اولیا به 
ویژه خاتم آن‌ها محمد مصطفی)صلی الله علیه و آله و 
ســلم( و اوصیای مکرمش و با سلام محضر شما و همه 
عزیزانی که در این مجله زحمت می‌کشید و همه آنانی 
که با خواندن این مجله از نقطه نظرات عزیزان و اساتید 
بهره‌مند می‌شوند؛ ببینید وقتی از »مبارزات سیاسی« 
سخن به میان می‌آید، بعضی‌ها فکر می‌کنند که مبارزه 
سیاســی، همان قیام به سیف و با شمشــیر و با جهاد 
مثل  حضرت اباعبدالله‌الحسین)علیه السلام( است و 
آدم باید در میدان، جهاد کند. نه، مبارزات سیاسی این 
است که انسان بتواند از نظر سیاست، آن اهدافی را که 
دارد و خدا در آن زمان از او می‌طلبد، دنبال کند، منتهی 
از راه‌های مختلف. مبارزه سیاسی حتماً این نیست که 
آدم مقابل هر خلیفه‌ای که در عصر او هست، قیام کند و 
مقابل او بایستد و با او درگیر بشود؛ مبارزه سیاسی این 
است که امام به عنوان پاسدار اسلام و به عنوان کسی که 
خدا در این عصر و زمان مسئولیت بزرگ تبیین احکام، 
حراست از احکام و بیداری جهان اسلام را از او خواسته 
اســت، به جهت رعایت تقیه-که می‌فرماید »تقیه دین 
من و دین آباء من است«- و در شرائطی که یارانی ندارد 
که قیام به سیف کند و اگر قیام کند، مطمئن باشد که 
در این زمینه پیروز می‌شود، جان خود و جان یارانش را 
فدا نکند و از بین نبرد، بلکه با حفظ این‌ها، اهدافش را 
حفظ کند. به همین جهت امام‌باقر)علیه‌السلام( درباره 
همان حکامی که در عصرشان بود، نسبت به شیعیان 
و مــردم روشــن‌گری می‌کــرد و مطالب را بــه گونه‌ای 
می‌فرمود که حساســیت  برنخیزد اما مطلب هم ارائه 
بشــود؛ مثلًا افرادی که گاهی می‌خواستند که داخل 
حکومت بروند، حالا یا از آقا سوال می‌کردند یا آقا متوجه 
می‌شــد، می‌فرمود کجا می‌خواهی بــروی؟! یعنی در 
نظام طاغوتی و حکومت بنی‌امیه، این کارگزاری ظلم و 

اجحاف به دین اســت، این کار را نکنید، نروید و فاصله 
بگیرید. 

ما اگر بخواهیم می‌توانیم نمونه‌هایی را عرض کنیم از 
کسانی که امام‌باقر)سلام‌الله علیه( آن‌ها را بر حذر داشت 
از این که دنبال حکومت بروند و نیز آن حضرت هر جا به 
تناسب خودش جنایات بنی‌امیه و مظلومیت شیعیان و 
مظلومیت اسلام و پیامبر را بیان می‌کرد. در یک بیانی 
دارد که »شیعیان ما، به جرم شیعه بودن، خانه‌های‌شان 
را روی سرشــان خراب می‌کنند؛ به جرم شیعه بودن؛ 
حقوق‌شان را از بیت‌المال قطع می‌کنند؛ به جرم شیعه 
بودن چشم‌های‌شان را از حدقه در می‌آورند و...«؛ خب 

این‌ها مبارزات سیاسی است، دیگر! 
اگــر امام برود خانه بنشــیند و بیرون نیایــد و اگر هم 
بیاید، ســری بزند و برود و اصلًا نه کســی را بپذیرد نه 
در جمعی حاضر بشود، نه حرفی بزند و نه روشن‌گری 
بکند، در این صورت مبارزه سیاسی نداشته است؛ اما 
امام‌باقر)سلام‌الله علیه( همانند سایر ائمه برای احیای 
دین و بــرای پاســداری از قرآن و حراســت از زحمات 
جدش رسول‌الله)ص(، با ابعاد مختلف برنامه را دنبال 
می‌کــرد و در برابر حکومت ســاکت و بی‌تفاوت نبود، 
منتهی از مسیری که تشخیص می‌داد، شرایط زمانی و 
مکانی‌ای که اقتضا می‌کرد تا حضرت اهدافش را جلو 

ببرد، مراعات می‌کرد.
ماجــرای گفت و گــوی آن حضرت بــا یزید در 

خردسالی چه بوده است؟
ببینید امام باقر)ســام‌الله علیه( در نهضت عاشــورا 
چهارساله بود که حضور داشت. یعقوبی مورخ مشهور 
در جلــد 2 صفحــه 320 تاریــخ خــودش می‌گوید که 
امام باقر)علیه‌الســام( فرمود: »قتل جدی الحسین 
علیه‌السلام و لی اربع سنین و انی لاذکر مقتله و ما نالنا 
ذلک الوقت« جدم امام حســین به شــهادت رسید در 
حالی که من چهارسال داشــتم  و من جریان شهادت 
آن حضرت و آن چه در آن روز بر ما گذشــت، همه را  به 

یاد دارم. مرحوم شــیخ صدوق در کتاب من لایحضره 
الفقیه دارد که وقتی زراره خدمت امام باقر)علیه‌السلام( 
عرض کرد شــما امام حســین)علیه الســام( را درک 
کردید؟ امام)علیه‌الســام( فرمود »اذکر و انی معه فی 
المسجدالحرام قد احل فیه«)من لایحضره‌الفقیه، جلد 
2، صفحه 243، ح 2308( امام حسین)علیه‌السلام( را 
به یاد می‌آورم و من در مسجدالحرام با او بودم که داخل 
در مسجد الحرام شدند- در همان سال 60 هجری- و 

همان جا هم مُحِل شد که حج را بدل به عمره کردند. 
باز راجع به نقش امام باقر در واقعه عاشــورا باید گفت 
ایشــان در زمان آن حادثه عظیم  4 ســاله بود و همراه 
اســرا به شــام برده شــد؛ وقتی بازمانــدگان را به کاخ 
استبدادی آوردند، یزید به شامیان گفت نظر شما درباره 
اسیران چیســت؟ ایشــان را از دم شمشیر بگذرانیم؟ 
یکی از ملازمان گفت ایشــان را بکــش. این جا بود که 
امام‌باقر)علیه‌السلام( مقابل یزید ایستاد و پس از حمد 
و ثنای الهی جملاتــی را فرمود. یعنــی همان طوری 
که پدرش علی‌بن الحســین  با آن که از امامی که واقعاً 
آن همه زجر دیده، آن همه خون شــهدا را با چشمش 
دیده بود و در بین راه آن همه به او آســیب زدند، چنین 
انتظاری نداشــتند ولی آن خطبه غرا را در مسجد شام 
ایــراد فرمود؛ فرزندش امام‌باقر هم خیلی قوی، مقابل 
یزید ایســتاد و فرمود: »اطرافیان و کسان تو بر خلاف 
مشــاوران فرعون رای دادند، چون او وقتی از اطرافیان 
خود درباره موســی و فرعون نظرخواهی کرد، گفتند 
»ارجه و اخاه و ارســل فی المدائن حاشرین«)آیه 111 
ســوره اعراف(؛ او و برادرش را مهلت بده و رسولانی را 
رهسپار شــهرها کن تا جادوگرانی گرد آیند. پس از آن 
که جادوگران آمدند، آزمایش‌شان کن. اما ملازمان تو به 
قتل ما اشاره کردند و این بی‌سبب نیست؟« یزید پرسید 
سببش چیست؟ امام‌باقر)علیه‌السلام( جواب داد آنان 
زیرک و عاقل بودند اما اینان فریفته شــده و نادان؛ چرا 
که جز ناپاکان پیامبران و فرزندان آنان را نمی‌کشــند. 

محمدحسن فاضل گلپایگانی:

مبارزات سیاسی در زمان امام‌باقر)ع( تعطیل نبود

به مناسبت 7 ذوالحجه؛ سالروز شهادت امام محمد باقر)ع(

آیت‌الله محمدحسن زالی معروف به فاضل گلپایگانی نماینده 
مجلــس خبرگان رهبــری از اســتان تهران، به عنوان اســتاد 
سطوح عالی حوزه علمیه قم، ســابقه تدریس در دانشگاه‌هاو 
گزینش اساتید معارف دانشگاه‌های سراسر کشور را بر عهده 

داشته است.
وی در گفت‌وگو با حریم‌امام به مناسبت سالگرد شهادت امام 
باقــر)ع(، به برخی فعالیت‌های علمی و سیاســی آن حضرت 
و جایگاه ایشــان نزد بزرگان ســایر مذاهب و نیــز روایاتی از آن 

بزرگوار اشاره کرد.
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یزید سر به زیر انداخت و سپس دستور داد که آنان را از 
مجلس بیرون کنند.)اثبات الوصیة، ص170(

مناظره ای از امام‌باقر)ع( نقل شده است؟
مناظرات امام که فراوان است. تقریبا همه ائمه)علیهم 
صلوات‌الله( اهل مناظــرات بودند. حالا من به یکی از 
مناظرات امام باقر)ع( اشاره می‌کنم. عبدالله ابن نافع از 
دشمنان  سخت امیرالمومنین بود؛ حرفش این بود که 
اگر کسی روی زمین بتواند مرا قانع سازد که در کشتن 
خوارج نهروان حق با علی بوده اســت، مــن به او روی 
می‌آورم، اگر چه در مشــرق یا مغرب باشد. به عبدالله 
گفتند آیا می‌پنداری فرزندان علی نمی‌توانند به تو ثابت 
کنند؟ گفت مگر در میان فرزندان او دانشمندی هست؟ 
گفتند بله؛ این که تو نمی‌دانی، این سندی است بر این 
که تــو جاهلی؛ مگر ممکن اســت در دودمان حضرت 
علی)علیه‌الســام( دانشمندی نباشــد؟ گفت اگر در 
این زمان باشــد، چه کسی اســت؟ امام‌باقر)ع( را به او 
معرفی کردند. عبدالله‌بن‌نافع با یارانش به سوی مدینه 
حرکت کردند و از امام تقاضای ملاقات کردند. امام به 
یکی از غلامانش دستور داد که به او بگوید فردا بیایید. 
آن‌ها هم گوش کردند و بامداد فردا عبدالله و یارانش به 
مجلس آمدند. حضرت هم فرزندان و بازماندگان مهاجر 
و انصــار را فراخواند. همه که گرد آمدند، امام در حالی 
که جامه‌ای سرخ‌رنگ بر تن داشت، و دیدارش چون ماه 
فریبنده و زیبا بود، اینگونه فرمود: »سپاس ویژه خدایی 
اســت که آفریننده زمان و مکان و چگونگی‌هاســت؛ 
حمــد خدایی را که نه چُرت دارد و نه خواب؛ آن چه در 
آسمان‌ها و زمین است، ملک اوست. گواهم که جز الله 
خدایی نیســت و محمد بنده برگزیده و پیامبر اوست. 
ســپاس خدایی را که به نبوتش ما را گرامی داشت و به 
ولایتش ما را مخصوص گرداند. ای گروه فرزندان مهاجر 
و انصار! هر کدام فضیلتی از علی‌بن‌ابی طالب به خاطر 
دارید، بگویید. حاضران هر کدام فضیلتی را بیان کردند 
تا نوبت سخن به حدیث خیبر رسید. گفتند پیامبر در 
نبرد با یهودیان خیبر، درباره علی فرمود: »لاعطین الرایة 
غدا رجلًا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کراراً غیر 
فرار لا یرجع حتی یفتح الله علی یدیه«. فردا پرچم را به 
مردی می‌دهم که دوستدار خدا و پیامبر است و خدا و 
پیامبرش نیز او را دوســت می‌دارند؛ رزم‌آوری است که 
هرگز فرار نمی‌کند و فردا از نبرد باز نمی‌گردد تا خداوند 
به دست او قلعه یهودیان را فتح فرماید. روز دیگر پرچم 
را به امیرالمومنین سپرد و آن گرامی با نبردی شگفت‌آور 

یهود را منهزم ساخت و قلعه عظیم خیبر را گشود. 
امام باقر)ع(  به عبدالله‌بن‌نافع فرمود درباره این حدیث 
چه می‌گویی؟ عبدالله گفت که حدیث درســتی است 
اما علی بعدها کافر شــد وخوارج را به ناحق کشت. آقا 
فرمودند مادرت در ســوگت بنشیند، آیا خدا آن‌گاه که 
علی را دوست می‌داشت، می‌دانســت که او خوارج را 
می‌کشد یا نمی دانست؟-اگر بگوید خدا نمی‌دانست، 
خب کافر است- گفت بله؛ می‌دانست. فرمود خدا او را 
بدان جهت که فرمانبردار اوست، دوست می‌داشت یا به 
جهت نافرمانی و گناه؟ عبدالله گفت چون فرمانبردار 
خــدا بود، خداوند او را دوســت می‌داشــت. یعنی اگر 
در آینــده نیز گنــاه‌کار می‌بود، خداوند می‌دانســت و 
دوســت‌دار گناه‌کار نمی‌بود؛ پس معلوم می‌شــود که 
کشــتن خوارج طاعت خدا بوده است. آقا امام باقر)ع( 
فرمود برخیز محکوم شدی؛ جوابی هم نداری. عبدالله 
در حالی که این آیه را می‌خواند از محضر آقا بلند شــد 

»حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من 
الفجر« اشاره دارد به این که حقیقت چون سپده صبح 
آشکار شد و گفت خدا بهتر می‌داند رسالت خویش در 
چه خاندانی قرار دهد. ببینید امام در این‌گونه مناظرات 

به راحتی طرف را محکوم می‌کرد و قانع‌شان می‌کرد.
تلاش‌های علمــی امام باقر)ع(  فقط در زمینه 

فقه و اصول بوده است؟
خیر؛ هر امامی  در عصر خودش از طرف خدا موظف 
اســت که دین را حفظ کند، دین چیست؟ »ان الدین 
عندالله الاســام« دین مجموعه‌ای از اصــول، فروع، 
اخلاق و احکام است و به همه این‌ها »دین« می‌گویند. 
وقتی دین یک مجموعه است، آن خلیفه الهی در زمین  
مأمور است که هم عقائد راستین مردم را بتواند نظارت 
کند و رهنمود داشته باشد، هم اخلاق کریمه و حسنه را 
در جامعه ارائه دهد و داخل کند و هم احکام الهی و باید 
و نبایدها را بــه مردم بیاموزد و کل زندگی را به گونه‌ای 
بــرای مردم ریل‌گذاری کند که هم در دنیا به ســعادت 
برسند، هم در دوران برزخ خوشبخت باشند و هم فردای 
قیامت سفیدرو و عزیز محشور بشوند؛ وظیفه امام این 
اســت. بنابراین مسئله فقه و فقاهت یکی از اموری بود 
که حضــرت در فرصتی که خدا به او داد، توانســت آن 
را گسترش بدهد و باز کند؛ مثلًا مناسک و احکام حج 
را کــه تا آن زمان شــیعیان خیلی با این فروع آشــنایی 
نداشتند، تبیین کرد و نیز در علم کلام، در علم تفسیر و 

در ادبیات شاگردانی فراوان تربیت کرد.
در رابطه با علوم مادی هــم باید عرض کنیم که اصلًا 
مکتبی که امام صادق)ســام الله علیــه( دنبال کرد، 
همان بود که پدرش امام باقر بنا نهاد و بعد امام صادق 
بال و پر بیشــتری به آن داد و فرصت بیشــتری داشت 
که این را بتواند رونق بیشــتری بدهد؛ بنابراین آن‌چه 
که امام‌صادق)سلام‌الله علیه( در این مکتب ارائه داد و 
فرهیختگانی که در علوم مختلف تربیت کرد، همه ائمه 
واجد این علوم بودند و همگی دوســت داشتند آن‌چه 
را که مورد نیاز جامعه اســت، به آن‌ها برسانند؛ منتهی 
دشمنان نگذاشتند و مانع شدند و إلّ خود امام‌صادق یا 
امام حسن مجتبی)ع( یا هر کدام از ائمه دیگر این کار را 
می‌کردند؛ چون همگی این علوم را داشتند و این علم، 
علمی است که از پیغمبر گرفتند، و علی‌ بن‌ابی‌طالب 
هــم  هــزار باب علم کــه از هر بابی هزار بــاب دیگر باز 
می‌شد، از پیامبر گرفت یعنی این قدر گسترده بود که 
علمی نبود که فقط یک بعدی، دو بعدی و چند بعدی 
باشد و فقط شــامل علم احکام، اخلاق، کلام و تفسیر 
نبود، بلکه علم اولین و آخرین و علم سماوات و ارضین 

و عرش و فرش بود. 
خلفای عباســی که مزاحم تلاش‌های علمی 

حضرت نبودند؟
نمی‌شــود گفت خلفای عباسی مخالف نبودند؛ مثل 

معروفی است که می‌گویند:
نیش عقرب نه از ره کین است 

اقتضای طبیعتش این است
این خلفــا وقتی کــه می دیدنــد مــردم و مخصوصاً 
دانشمندان شیفته امام‌باقر هســتند یعنی از ته دل او 
را دوســت دارند، این را احســاس می‌کردند که این‌ها 
می‌خواهند مردم را بــا زر و زور و با جایزه و با تهدید و با 
زندان و امثال این‌ها متوجه خود کنند. اما امامان از جمله 
امام باقر)سلام‌الله علیه( با همان اخلاقشان و با همان 
رفتارشان مردم را جذب می‌کردند. کسی که در دل شب 

به صورت ناشناس غذا و امکانات بر می‌دارد در خانه‌ها 
می‌برد و به مســتمندان و به بیماران و فقرا می‌رســد، 
خب طبیعی است بالاخره برای مردم روشن می‌شود. 
در منابع آمده اســت که ایشــان 100 یا 400 خانوار-

تردید از من اســت- را در مدینه سرپرســتی می‌کرد؛ 
چون این‌ها کسانی بودند که امام‌سجاد)سلام‌الله علیه( 
بی‌نام و نشان  شب‌ها می‌رفت و به آن‌ها کمک می‌کرد. 
بعــداً این‌ها و جمع دیگری که اضافه شــدند، در زمان 
امام‌باقر)ســام‌الله علیه( تحت‌تکفــل آقا بودند و خب 
بعضی‌ها می‌فهمیدند و پی می‌بردند. خبر را به عمربن 
عبدالعزیز خلیفه اموی رساندند و گفتند ایشان دارد یک 
چنین کارهایی می‌کند. حتی خلیفه هم با یک جمعی 
آمد خدمت آقا و خیلی متواضعانه عرضه داشت که آقا 
خب شــما چنین خدماتی دارید و جمع زیادی زیرنظر 
شــما هســتند و غذا و امکانات آن‌ها را شــما بر عهده 
گرفتید؛ من می‌خواهم فدک را به شما برگردانم که از 
درآمدش بتوانید در آن جاهایی که خودتان صلاح می 
دانید، استفاده کنید. همین جا بود که عمر‌بن‌عبدالعزیز 
فدک را واگذار کرد. عمر بن عبدالعزیز از جمله امویانی 
بود که هم سب و ناسزای بر علی را برداشت، هم فدک را 
برگرداند  و هم در زمان خودش سعی می‌کرد که خیلی 
به مردم زور نگوید و بر آن‌ها فشار نیاورد؛ البته این علت 
داشــت. حالا این طور نیست که ما بخواهیم او را تبرئه 
کنیــم؛ به تعبیر امام‌باقر می‌گویــد »او نجیب بنی‌امیه 
بود«؛ اما معنایش این نیست حالا او دیگر ایده‌آل بوده 
است، نه او هم یک جهاتی داشــت که درباره فرزندان 
علی کوتاه آمد نسبت به سایر بنی‌امیه؛ اما خب این‌ها 
به چه دلیل بود؟ به این دلیل که امام باقر)علیه‌السلام( 

دارد خدمت می کند.
این که سوال کردید خلفا برای حضرت مزاحمت ایجاد 
می‌کردند یا نه، آن‌ها فــراوان مزاحمت برای آقا ایجاد 
کردند و این طور نبود که آقا آزاد باشد. بله، آن حدی که 
مثل سایر ائمه بتوانند مشکل‌آفرین باشند، نه؛ اما آنگونه 
هم نبود که این‌ها با طوع و رغبت میــدان را برای امام 
خالی کننــد و او هر کاری می‌خواهد بکند. اگر آن‌طور 
بود، شما مســلم بدانید در آن زمان امام خیلی بیشتر 
از ایــن می‌توانســت مکتب خودش را توســعه بدهد و 
شاگردانش را از نظر کمیت و کیفیت بالا بیاورد. اما در 
عین‌حال با این که آن شرائط زمان و مکان دیگر آنگونه 
اجــازه نمی‌داد که حــکام مثل زمان پــدرش و اجداد 
طاهرینش بــا او برخورد کنند، امــا در عین‌حال تاریخ 
نشــان می‌دهد که این خلفا نســبت به آقا دل خوشی 

نداشتند. 
حــالا من اگر فرصت بــود مواردی را برای شــما بیان 
می‌کردم که گاهی خلیفه مروانی ناراحــت بود و آقا را 
ازمدینه به شــام احضار می‌کرد و وقتی مطالبی را می 
شنید، می‌گفت این‌ها نباید حکومت را به دست بگیرند 
و بعضی‌ها که صحبت می‌کردند، می‌گفت بله، این‌ها در 
دل مردم جای دارند و ما با زور خودمان را نگه داشته‌ایم؛ 
اما امثال محمدباقر در دل مردم جای دارند و لذا خیلی 
از این قضیه ناراحت بود. در عین حال چون می‌دانستند 
که مشــکلات به دســت ائمه)ع ( حل می‌شود، گاهی 
آن‌ها را احضار می‌کردند و وقتی مشــکلی داشتند، از 
امام می‌خواستند و مشکل‌شــان حل می‌شد و امام را 
به مدینه بر می‌گرداندند. بنابراین در عین‌حال که یک 
مدارایی داشــتند اما این‌طور هم نبــود که راحت آقا را 
آزاد بگذارند، بلکه به انحای مختلف و وسائط گوناگون 
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کارشکنی داشتند.
نظر اهل سنت و پیروان ادیان دیگر راجع به آن 

حضرت چیست؟
امــام باقر)علیه الســام( یک چهره شــناخته شــده 
بــود که مــورد توجه عامــه و خاصه مخصوصــاً علما و 
دانشمندان‌شان بود. حالا من مواردی را به عنوان نمونه 

خدمت‌تان عرض بکنم. 
عبدالله‌بن‌عطای مکی می‌گفت: »هرگز دانشمندان 
را نزد کســی چنان حقیر و کوچک نیافتم که نزد امام 
باقر)علیه‌السلام(. حکم بن عتیبه که در چشم مردمان 
جایگاه علمــی والایی داشــت، در پیشــگاه امام باقر 
چنان کودکی در برابر آموزگار بود«)ارشاد شیخ مفید، 

ص246(. 
شخصیت آسمانی و شکوه علمی امام‌ باقر)علیه‌السلام( 
چنــان خیره‌کننــده بــود کــه جابربن یزیــد جعفی 
وقتــی می‌خواهــد از آن حضــرت روایت نقــل بکند، 
می‌گفت»وصــی اوصیاء، وارث علــوم انبیاء محمد بن 
علی بن حســین مرا چنین روایت کرد« )ارشاد مفید، 

ص246(. 
مردی از عبدالله‌بن‌عمر یک مسئله پرسید. او نتوانست 
جواب دهــد. امام‌باقــر را-که در ســن کودکی بود-به 
ســوال‌کننده نشــان داد و گفت از این کودک بپرس و 
هر پاسخی هم که به تو داد، من را از آن پاسخ آگاه کن. 
آن شخص آمد خدمت امام و سوالش را پرسید و پاسخ 
قانع کننده‌ای هم شنید. بعد آمد برای عبدالله بن عمر 
بازگو کــرد. عبدالله گفت اینان خاندانی هســتند که 
دانش‌شان خداداد است)مناقب ابن‌شهرآشوب، جلد 

3، ص329(.
ابوبصیر می‌گوید با امام‌باقر به مسجد مدینه وارد شدیم؛ 
مردم در رفــت و آمد بودند. امام به مــن فرمود از مردم 
بپرس آیا مرا می‌بینند؟ از هر کس پرسیدم آیا ابوجعفر 
را دیده‌اید، پاسخ منفی شنیدم- با این که می‌گوید امام 
در کنار من ایستاده بود- من را می‌دیدند اما امام‌باقر را 
نمی‌دیدند. در این هنگام یکی از دوســتان حقیقی آن 
حضرت که نامش ابوهارون بود و نابینا هم بود، به مسجد 
آمد. امام فرمود از او هم بپرس. می‌گوید من از ابوهارون 
پرسیدم آیا ابوجعفر را دیدی؟ فورا  جواب داد مگر کنار 
تو نایستاد؟ گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت چگونه ندانم 
در حالی که او نور درخشنده‌ای دارد. یعنی آن‌ها همه 
چشم داشــتند اما امام را نمی‌دیدند؛ ولی آن شخص 

نابینا بود اما امام را می‌دید. 
ابوبصیر نقل می‌کند که یکی از شــیعیان آفریقایی به 
امام‌باقر گفت یکی از شیعیان شما که اسمش »جاش« 

بود، سلام رســاند. امام فرمود خدا رحمتش کند. او با 
تعجب گفت مگر مرده است؟ آقا فرمود بله. گفت کِی 
مرده؟ آقا گفــت دو روز پس از این که تو از آفریقا خارج 
شــدی، او هم مرد. گفت او که بیمار نبــود؟ آقا فرمود 
مگر هر کس می‌میرد به جهت بیماری است؟ ابوبصیر 
در مورد آن درگذشــته ســوال کرد؛ امام فرمود یکی از 
دوستان و شیعیان ما بود؛ گمان می‌کنید که چشم‌های 
بینا و گوش‌های شنوایی برای ما همراه شما نیست؟! وه 
چه پندار نادرستی! به خدا سوگند هیچ چیز از کردارتان 
بر ما پوشیده نیست پس ما را نزد خودتان حاضر بدانید 
و خود را به کار نیک عادت دهید و از اهل خیر باشــید 
تا به همین نشانه و علامت شناخته شوید؛ من فرزندان 
شــیعیانم را به این برنامه فرمــان می‌دهم)بحارالانوار، 

ج46، ص243( 
یکی از راویان می‌گوید در کوفه به زنی قرآن می‌آموختم. 
یکی روز با او یک شــوخی کردم. بعد به دیدار امام باقر 
رفتم. آقا فرمود آن که حتی در پنهان مرتکب گناه شود، 
خداوند به او اعتنا و توجهی ندارد؛ به ؛آن زن چه گفتی؟ 
می‌گوید از شرمساری چهره‌ام را پوشاندم؛ توبه کردم. 
امام فرمود تکرار نکن.)بحارالانوار، جلد 46، ص247( 
این کجاست، کوفه کجا مدینه کجا؟! در یک درِ بسته، 

در یک خانه، یک شوخی کرد، امام آن جا متوجه شد. 
این‌هــا نمونه‌هایــی بــود از افــرادی کــه راجــع بــه 
امام)علیه‌السلام( اعتراف داشتند که ایشان یک چهره 

درخشنده علمی و اخلاقی است.
نظــر آن حضــرت در قبال مبارزات سیاســی 

شیعیان چه بود؟
جملــه  از  ائمــه  همــه  عصــر  در  کــه  شــیعیانی 
امام‌باقر)علیه‌السلام( مبارزه داشتند، دو گروه بودند؛ 
بعضی‌ها بــا اجازه امام یا این که حداقل نظر مســاعد 
امــام را بفهمنــد، این کار را می‌کردنــد. خب ائمه این 
گروه را قبول داشتند. اما بعضی‌ها بودند که سر خود و 
با تشــخیص خودشان قیام می‌کردند و با این که شیعه 
هم بودند و نظر خیر هم داشتند، اما مورد تایید نبودند؛ 
چون ائمه شــرایط و زمان را برای قیام به سیف مساعد 
نمی‌دیدنــد؛ یعنی بــا این که هم خود حضــرت و هم 
دیگران مبارزات سیاسی داشتند اما مبارزه در سیمای 
جنگیدن با شمشــیر و موضع‌گیــری و مقابله کردن را 
بــه مصلحت نمی‌دیدند؛ چــون می‌دیدند نیروها تلف 
می‌شــوند و به نتیجه‌ای هم نمی‌رســند، بنابراین اگر 
وارد می‌شــدند، شکســت می‌خوردند؛ همان طوری 
که بــه امام‌صادق)ع( هم خیلی پیشــنهاد می‌کردند و 
نامه می نوشتند. آقا نامه‌شان را همان‌جا جلوی چراغ 

می‌سوزاندند. بعد می‌گفتند قیام کن. می‌فرمود با چه 
چیزی قیام کنم؟! 

طرف از خراسان آمده بود به امام‌صادق گفت قیام کن! 
آقا فرمود من چه قدر طرفدار دارم؟ گفت فراوان. یکی 
از شیعیان از در آمد؛ امام به او گفت برو داخل این تنور-

تنوری که دارد می‌ســوزد- هیچ چیــزی نگفت و رفت 
داخل تنور؛ آقا هم درش را بســت. آقا به آن خراسانی 
گفــت در میــان آن‌ها امثال این چه قدر اســت؟! خب 
نبودند. زمان امام باقر هم کسانی که مثل این شیعیان 
خالص و مخلص که دیگر چون و چرا نداشــته باشند و 
راســت بگویند و وقتی امام باقر بگوید این کار را بکن، 

بیایند، نبودند. 
به عنوان حســن ختــام به چند روایــت از آن 

حضرت اشاره بفرمایید.
ما بیشترین روایاتی که در مکتب تشیع داریم، از امام‌ 
باقر)سلام‌الله علیه( و از امام‌صادق)علیه‌السلام( است؛ 
یعنی این‌ها بودند که مکتب تشــیع را بارور کردند و با 
ســخنان گران‌مایه و ارزشمندشان توانستند به آن بال 
و پــری بدهند و این خط ولایت علوی را به یک جایگاه 
درستی برسانند. امام‌باقر)سلام‌الله علیه( در یک بیانی 
نورانی که در وسائل‌الشیعة مرحوم شیخ حر عاملی هم 
آمده است و کافی هم این بیان را دارد و دیگران هم نقل 
کرده‌اند، فرموده‌اند: »بنی الاسلام علی خمسة اشیاء: 
علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و والولایة. قال زرارة 
فقلت: و ای شیء من ذلک افضل؟ فقال: الولایة لانها 
مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن«)اصول‌کافی،ج2، 
ص18( اســام بر پنج چیز بنا نهاده شــده است: یک 
نماز، دوم زکات، سوم حج، چهارم روزه و پنجم ولایت. 
زراره می‌گویــد عــرض کردم کــدام یــک از این پنج تا 
فضیلتش بالاتر است؟ فرمود ولایت از همه بالاتر است؛ 
چون ولایت مفتاح بقیه اســت و ولیّ مردم را به ســوی  

چهار مورد دیگر رهبری می‌کند.
من باز به جملات کوتاه دیگری از حضرت اشاره کنم. 
فرمود:»دروغ خرابی ایمان است«)وسائل‌الشیعة، جلد 
2، ص233(. باز فرمود »مومن، ترسو و حریص و بخیل 
نیســت. حریص بر دنیا همچون کرم ابریشم است که 
هر چه بیشــتر پیله را برخود می‌پیچد، بیرون آمدنش 
مشکل‌تر می‌شــود«. دربیان دیگر فرمود: »از طعن بر 
مومنان بپرهیزید«.)وسائل‌الشــیعة( »برادر مسلمانت 
را دوســت بدار؛ آن چه بــرای خود می‌خواهی، برایش 
بخواه؛ آن‌چه برای خود نمی‌پسندی، برای او نپسند«. 
در واقع حضرت به این مسئله توجه دارد که مردم هم به 

خدا توجه داشته باشند و هم به هم‌دیگر.
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با چادر و پوشیه و دستکش، نشسته بود روبه‌روم. خودش 
را ســفت چسبانده بود به گوشــه نیمکت. داشت با تلفن 
حرف مــی‌زد. طاها را گذاشــتم روی زمیــن و گفتم »بابا 
یه‌کم راه بریم؟« اشــک‌هاش با آب دماغ و دهانش قاطی 
شــده بود. شکلکی درآورد و چسبید به زانوهام. پوشکش 
را بــو کردم. بوی تندِ کار‌خرابیش، ســرم را گیج کرد. مردِ 
قدبلندی توی تاریکیِ پشــتِ ســر زن، می‌رفت و می‌آمد. 
معلــوم بود می‌خواهد کرم بریزد. دســت طاها را گرفتم و 
راه افتادم سمت حوض پارک. از گوشه چشم می‌دیدم که 
مرد دارد می‌رود ســمتِ زن. مشغول شستن صورت طاها 
شدم. سایه‌ای افتاد روی زمین، نزدیک من و طاها. زن بود. 
ســرفه‌ای کرد و گفت »ببخشید آقا. ممکن است تا وقتی 
هوا روشن می‌شود توی پارک بمانید؟« طاها را بغل زدم و 
نگاهی به اطراف کردم. دو تا مرد داشــتند از گوشه بالاییِ 
پارک می‌آمدند پایین. یکی‌شــان معتاد بود و ســر و وضعِ 
ناجوری داشــت. زن گفت »مجبورم امشب بیرون بمانم. 
کمی می‌ترسم. شما بچه همراهتان هست. آدمِ موجهی 
هــم به نظر می‌آییــد. گفتم اگر ممکن اســت...« نگاهی 
به چند تا ســوپرمارکتیِ آشــنای خیابان و سر کوچه‌مان 
انداختم. همه‌شان باز بودند. موهای طاها را مرتب کردم و 
گفتم »خانم من نمی‌دانم شما چرا قصد کرده‌اید تا صبح 
بیرون بمانید، اما من آمده‌ام دو دقیقه این بچه را سوار تاب 
و سرســره بکنم و ببرم. تا صبح بیرون ماندن برای من هم 
خطرناک اســت، چه برسد به شما!« برگشت و نگاهی به 
پشتِ سرش کرد. مردِ قدبلند، دست‌هاش را گذاشته بود 
توی جیبش و داشت ما را می‌پایید. زن گفت »قبل از این‌که 
شــما بیایید، یک خانواده این‌جــا بودند. همین‌که رفتند 
مزاحمت‌ها شروع شد. صد تا ماشین آمده بوق زدند. این 
یکی به زور می‌خواهد سوارِ ماشینم بکند.« مرد معتاد دراز 
کشیده بود روی چمن‌ها. مردِ همراهش هم، یک‌دسته رُز 

قرمز دستش گرفته بود و یک پُرس غذا. 
ویبره گوشیم، زَهره‌ام را ترکاند. مریم بود. گوشی را گرفتم 
سمت زن و گفتم »خانمم است. باردار است. نمی‌توانم تک 
‌و ‌تنها ولش کنم به امان خدا. شمام بهتر است بروید خانه 
فک و فامیلی، دوســتی، آشنایی. این‌جا ماندنتان درست 

نیست.«
تشکر کرد و رفت سمت نیمکت. من هم راه افتادم سمتِ 
خروجیِ پارک. چنــد تا پله را رفتم پایین. یادم افتاد اصلًا 
طاها را نبرده‌ام تاب و سرسره سوار شود. زبان‌بسته، چیزی 
هم نمی‌گفت و اعتراضی نمی‌کــرد. گفتم »بابایی؟ نه به 
آن شــلوغ‌بازی قبل از آمدنت، نه به این ملوس‌ شــدنت.« 
سرش را گذاشته بود روی شانه‌هام. داشت با موهای پسِ 
کله‌ام ورمی‌رفت. دوباره برگشتم. مردِ مزاحم، یک پاش را 
گذاشته بود روی نیمکت و داشت یک‌چیزهایی پشتِ هم 
بلغور می‌کرد. رفتم طرف نیمکت. زن پا شــد. اشاره دادم 

که دنبالم بیا و راهم را کج کردم طرف وسایلِ بازی بچه‌ها.
بــا طاهــا نشســتم روی تاب. گفتــم »اگر مــن می‌رفتم 
چکار می‌کردید نصفه‌شــبی؟« چادرش را محکم گرفت 
و گفت »خدا بزرگ اســت. یک نجات‌دهنــده دیگر برایم 
می‌فرستاد.« نگاهی به سر تا تهِ پارک کردم. جز سه چهار 
قســمت کوچک، بقیه‌اش توی تاریکیِ محض بود. چند 
تا تــابِ محکم به خودم و طاها دادم. بچه نمی‌دانســت از 
خوشحالی چکار کند. سرش را چرخاند و گفت »بابا زیاد. 
تند«. گفتم »من الآن دســت‌هام را شُل کنم و محکم تاب 
بخــورم، این بچه از بغلم نمی‌افتد؟« گفــت »با منید؟!« و 
شروع کرد به بازی کردن با سنگریزه‌های کف زمین. دوباره 
پرسیدم »جواب بدهید لطفاً.« عقب‌عقبکی رفت نشست 
روی یکی از جدول‌های پشت سرم. سایه‌اش دراز شده بود 
تا جلوی سُرسره. جوری‌که به زور بشنوم گفت »عمر دست 
خداست.« به طاها گفتم »بابایی تموم؟ بریم خونه؟« سایه‌ 
زن راه افتاد و حرکت کرد به ســمتِ بالا. صداش از سمت 
راستم آمد »آدم اگر باخبر باشد که به این زودی‌ها نمی‌میرد، 
شــجاع می‌شود. هدف خیلی مهم است.« پشتم یخ کرد. 
چرخیدم و سعی کردم توی تاریکی، مردمکِ چشم‌هاش را 
پیدا کنم. سرش پایین بود و گردیِ صورتش، توی سیاهیِ 
چادر و پوشیه و خاموشیِ شب گم شده بود. شماره مریم را 
گرفتم و زنگ زدم. بوق‌نخورده برداشت. شاکی بود که چرا 
تلفنش را جواب نداده‌ام و گذاشــته‌ام دلش هزار راه برود. 
گوشــی را گرفتم جلوی دهانِ طاها. گفتم »به مامان بگو 
داریم تاب‌بازی می‌کنیم.« طاها جمله‌ام را شکسته‌بسته 
تکرار کرد. صدای بوسِ مریم از آن‌ورِ خط ‌آمد. گفتم »کمی 

دیرتر برمی‌گردم. تو خوابت گرفت بخواب.«
تلفن را که قطع کردم، زن آمد جلو. گفت »نگران سلامتیِ 
خانمتان نباشــید. خــدای ناکرده، اگــر اتفاقی بیفتد ما 
می‌توانیم درســتش کنیم.« ســرعتِ تاب را کــم کردم و 
گفتم »جسارتاً مشکلی برای شما پیش آمده؟ مانعی برای 
بازگشتتان به منزل دارید؟ با همسرتان دعواتان شده؟ یا با 
پدر و مادر؟« گوشی‌اش زنگ خورد. برداشت و بدونِ این‌که 
بگذارد آن‌ورِ خطی حرف بزند گفت »وقتی با ما نیســتی، 
یعنی علیه مایی. نمی‌شود هم مرا بخواهی هم نخواهی. 
شترسواری هم دولا دولا نمی‌شود!« گوشی را قطع کرد. 
اخم‌هــام رفت توی هــم. از تاب آمدم پایین و ســر و وضعِ 
طاها را مرتب کردم. زن کمی مِنّ و من کرد و گفت »شاید 
حرف‌هام به نظرتان عجیب بیاید، شاید هم مثل خیلی‌های 
دیگر، از جمله شوهرم، مسخره‌ام بکنید. ولی من انتخاب 
شده‌ام.« دوزاریم افتاد. گفتم »ببخشید من به این بچه قولِ 

سرسره هم داده‌ام.«
دنبالمان راه افتاد. گفت »به نظر، آدمِ خانواده‌دار و مقیدی 
هستید. به ائمه اعتقاد دارید؟« جواب ندادم. گفت »من را 
نگاه نکنید که الآن نقاب زده‌ام و چادر پوشیده‌ام. من یک 
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دورانی، خیلی آزاد می‌گشتم. خانواده‌مان هم اصلًا 
شــیعه نبود. تا این‌که امام حسین به خواهر من سهم 
داد.« نفهمیدم چه گفت. پرســیدم »امام حسین به 
خواهرتان چی داد؟« چادر را از روی دهانش برد کنار 

و گفت »سهم. سهمِ شفا. نشنیده‌اید؟«
هنوز حرف‌هاش توی ذهنم هضم و جذب نشده بود 
که صفحه گوشــی‌اش را گرفــت جلوم. عکس گنبد 
امام حسین، پشت‌زمینه گوشــی‌اش بود. رفت توی 
گالری، که دوباره گوشــی‌اش زنگ خــورد. خودم را 
مشغولِ طاها کردم و چند بار از سرسره بالا و پایینش 
بردم. به آن‌ورِ خطی می‌گفت »پدر جان. شما بخواب. 
نگرانِ من هم نباش. این تنبیه‌ها براش لازم اســت. 
دارم آخرین تلاش‌هام را می‌کنم. انتخاب شدن، تاوان 
دارد. ایــن مرد هــم، اگر نوری توی وجودش باشــد، 

بالأخره باید خودش را نشان بدهد.« 
تلفن را که قطع کرد، ساعت یک و نیم شده بود. طاها 
را بغل کردم و گفتم »خانم؟ جســارتاً من روان‌شناس 
هستم. این‌طور که متوجه شده‌ام از خانه قهر کرده‌اید 
و تصمیم دارید امشــب را بیرون بمانید. شاید متوجه 
خطرناک بودنِ موقعیت نیســتید. اگر به همسرتان 

تلفن کنید، من در خدمتِ هر دوی شما هستم.«
از گالریِ گوشــی‌اش، عکسِ یک زنِ بدونِ روسری 
و آرایش‌کرده را نشانم داد و گفت »این منم. آن‌موقع 
هنوز هدایت نشــده بودم. خــام بودم و اســتادم مرا 
پخت. حالا هم گفته برای کمک به بندگانِ خدا، باید 
از آبــرو و عزتِ خودم مایه بگذارم.« داشــتم در جوابِ 
حرف‌هاش، تــوی ذهنم دنبالِ یک جمله درســت و 
درمان می‌گشــتم که دوباره یک عکسِ دیگر نشــانم 
داد. خواهــرش بود. گفت »بهتــان حق می‌دهم اگر 
حرف‌هام باعث تعجبتان شود. برای خودم هم زمان 
برد تا بتوانم قبول کنم. مــن آن‌قدر چوبِ انکارهام را 
خوردم که فهمیدم نباید روبه‌روی خواسته خدا و بنده 

مقربش بایستم.«
طاها را چسباندم به خودم و گفتم »من فکر می‌کردم 
مؤمن نباید آبروی خودش را ببرد، چون خدا خودش 
ســتار العیوب اســت.« رفــت عقب و نشســت روی 
نیمکتی، چند متر آن‌طرف‌تر. گفت »افسردگی گرفته 
بودم. بدخیمِ بدخیم. کارم بیخ پیدا کرده بود که امام 
حسین سهم شفا را به خواهرم داد. خوبِ خوب شدم. 
اما همین‌که چند صباح گذشــت، قول‌هایم را زیر پا 
گذاشــتم و خواهــرم را انکار کــردم. می‌گفتم خودم 
خوب شده‌ام و خواهرم کاری برای من نکرده. دوباره 
مریضی‌ام برگشــت. خیلی مقاومت کردم که زیرِ بار 
نروم. تــا نزدیکِ مُردن رفتم. امــا خواهرم، دردش به 
عمرم، شــب و صبح برای من وقت گذاشت و مؤمنم 

کرد. حالا به این‌که مورد عنایتِ ویژه است باور دارم.«
دوباره طاها را بغل کردم و رفتم روی تاب نشســتم. 
گفتــم »پس اختلافتان با همســرتان بر ســر همین 
موضوع اســت؟« به گفتــنِ یک اوهوم بســنده کرد. 
داشــتم با خودم مزمزه می‌کردم که ســؤالِ بعدیم را 
چطور بپرســم، که گوشــی‌اش زنگ خــورد. آن‌قدر 
قربان‌صدقه کسی که آن‌ورِ خط بود رفت که فهمیدم 
خواهرش اســت. تلفنش طول کشــید. به جمعِ دو 
نفره مرد معتاد و همراهش، یک نفرِ دیگر هم اضافه 
شــده بود. مردِ تازه‌وارد، گل‌ها را دستش گرفته بود و 
داشت خداحافظی می‌کرد. پیرمرد هم با قاشقِ توی 
دهانش، خوابــش برده بود. یادِ طاهــا افتادم. گفتم 

»بابا؟« طفلک توی بغلم خوابش برده بود.
بینِ دوبه‌شکی ماندن و رفتن بودم که زن سر رسید. 
گفت »از خواهرم دســتور خواســتم. ایشــان هم امر 
کــرد به مدارا. گفــت حالا که تلنگــرم را زده‌ام، وقتِ 
عقب‌نشینی اســت.« نفسِ عمیقی کشیدم و گفتم 
»خدا را شــکر. پس به همســرتان تلفــن می‌زنید؟« 
گوشــی‌اش را گذاشــت توی کیفش و گفت »شماره 
را می‌گویم، شما با گوشــیِ خودتان زنگ بزنید. من 
نمی‌توانم گوشی‌ام را دستِ شما بدهم.« داشتم توی 
ذهنم برای این‌که چرا نمی‌تواند گوشی‌اش را دستم 
بدهد دنبال دلیل می‌گشتم، که خودش عذرخواهی 
کرد و گفت »جســارت نباشــد، فقــط محض این‌که 

نامحرمید.«
یک ربع بعد از تماســم، شوهرش سر رسید. با موتور 
و دمپایی. چهل و خرده‌ای ســال، سن داشت. از دور 
که می‌آمد، کمی هارت‌و‌پورت کرد و برام شاخ و شانه 
کشــید. من هم با چند تــا داد، از خجالتش درآمدم. 
حواسش که جمعِ طاها شــد و کارتِ روان‌شناسی‌ام 
را که دید، عذرخواهی کرد و برای مشاوره باهام وقت 
گرفت. زن هم، بدون خداحافظی و تشکر، پشتِ سر 
شوهرش راه افتاد و رفت. یک‌جورهایی مطمئن بودم 

که پاش به کلینیک نمی‌رسد. 
درست هم فکر می‌کردم. شوهرش، تک و تنها، توی 
یکی از بعــد از ظهرهای هفته بعدش، آمد کلینیک. 
هنوز حرف‌هاش را شروع نکرده بود، که زد زیرِ گریه. 
‌گفت »بعد از یک هفته بی‌خوابی و فکر و خیال، امروز 
صبح تصمیمش را گرفته و رفته دادخواست طلاق پر 
کرده‌. پرسیدم »آن‌شــب خیلی سفت و سخت برای 
مشاوره وقت می‌خواستی. چطور توی چند روزی که 
گذشت نیامدی؟ خیلی منتظرت بودم.« شانه‌هاش را 
بــالا انداخت و گفت »با خودم فکر کردم بیایم چکار؟ 
کسی باید بیاید که همه بدبختی‌ها زیرِ سرش است. 
که آن هم عینِ خیالش نیســت!« می‌گفت خانمش 
گفته »من نیازی به دکتر نــدارم. خواهرم همه‌چیز و 
همه‌کسِ من است. طبیبِ روح و تنم است. این تویی 
که بیچاره و بی‌کسی. برو برای خودت فکری بکن.« 
پرســیدم »الآن از آمدنت به این‌جا خبر دارد؟« گفت 
»بله. خبر دارد. یک‌جورهایی خوشحال هم هست که 

بابِ دلش بشوم.«
براش یک چایی ریختم و رفتم نشســتم روی کاناپه 
روبه‌روش. گفتم »بسم‌الله.« از بارداریِ سوم همسرش 
شروع کرد. ‌گفت آن‌موقع‌ها، سه ‌چهار سالی می‌شده 
که خواهر خانمش ادعای شفا می‌کرده. بچه که به دنیا 
آمده، خانمش هم افسردگی گرفته و شده قوزِ بالاقوز.

رشــته کلامش را قطع کردم و خواستم چند دقیقه 
فقــط از خواهر خانمش بگویــد. گفــت »ده دوازده 
سالِ پیش، رابطه‌ خواهر خانمم با شوهرش شکرآب 
می‌شــود. ســرِ خیانت و این‌جور چیزها.« خواستم 
راســت و دروغش را بگوید. گفــت »دیر فهمیدیم که 
تهمت بوده. کلــی برو بیا که کردیم، متوجه شــدیم 
خواهر خانمم توهم زده و شــوهرِ بیچاره‌اش دست از 
پا خطا نکرده.« پرســیدم »کار از کار گذشت؟« گفت 
»نه. ورق برگشــت. فهمیدیم خــودش با یکی ریخته 
روی هم.« آهّای کشداری گفتم و تکیه دادم به کاناپه. 
او هــم ادامه حرفش را گرفت کــه »آقای دکتر! جانم 
براتان بگوید که خواهرخانمِ ما با یک مردی آشنا شده 
کــه اهل ورد و دعا بــوده. او هم روی مخِ این خانم کار 

می‌کند. می‌گوید تو برگزیده شــده‌ای. دستت شفا 
دارد. و بعد از این‌که زندگی‌اش را به هم می‌ریزد، مدام 

سوءاستفاده جنسی می‌کند.«
پاشــدم پنجره اتاق را باز کردم و گفتم »فعلًا پرونده 
خواهر خانم را ببندیم. از خانمت بگو.« پرسید »چقدر 
بگویم؟ از کجا بگویم؟« گفتم »فقط جاهای مهم.« و 
یک برگه پرونده مراجعین و خودکار گرفتم دســتم. 
گفت »خانمم افســرده بود. خواهــر خانمم به بهانه 
این‌که می‌خواهد به خواهرش انرژی بدهد، خزعبلاتِ 
آن اســتادش را فرو می‌کرد توی مغز خانمِ من.« روی 
برگه نوشتم شستشوی مغزی بعد از بحران افسردگی. 
یک قُلُپ از چاییش خورد و حرف‌هاش را از سر گرفت 
»یک روز غروب، تازه از سرِ کار برگشته بودم که دیدم 
خانمم دارد مثل ابر بهار گریه می‌کند. حالا گریه نکن 
و کی بکن. ماجرا را که جویا شــدم، گفت خواهرش 
گفته برای این‌که پاک و خالص شود، لازم است تمام 
گذشته‌اش را مثل پَته بریزد روی آب.« قبل از این‌که 
بپرسم چطوری، خودش گفت »حقیقتش خودم هم 
هنوز هم از ماجرا سر در نیاورده‌ام. این‌جور که خانمم 
می‌گفت، خواهرش مثل یک غیب‌گو، ریز و درشتش 
را ریخته روی دایــره. بعدش هم گفته باید خانواده و 

شوهرت هم از همه این‌ها باخبر شوند.«
روی برگه نوشــتم سوءاستفاده از بی‌پناهیِ عاطفی 
و گفتــم »خب بعد.« مکثی کرد و ســرش را انداخت 
پاییــن. گفــت »وسوســه شــده بــودم بفهمــم چه 
گندکاری‌هایی توی گذشته‌اش داشته. به این خاطر 
رفتــم توی تیمِ خواهر خانمم و گفتــم "اگر خواهرت 
گفتــه این‌جــوری پذیرفته می‌شــوی، لابــد چیزی 
می‌دانسته". پرســیدم »خانمت قبول کرد؟« دستی 
به سبیلش کشــید و گفت »اوهوم، ولی به این شرط 
که توی جلسه افشاگری حضور نداشته باشد. آن‌قدر 
ترسیده بود که رفت یک‌جایی که در دسترسمان هم 
نباشد. می‌ترســید قاطی کنیم و دخلش را بیاوریم. 
قایــم که شــد، به خواهــرش زنگ زد و گفــت "حالا 
بگو". خواهرش هم، هرچــه بود و نبود به ما گفت. از 
دوست‌پسرهایی که توی دوره نوجوانی داشته و سیگار 
و قلیان‌هایی که کشیده. من و مادر و پدرش به خونش 
تشــنه بودیم. زنگ می‌زدیم و تهدیدش می‌کردیم. او 
هم مجبور شد نزدیکِ بیســت روز آواره بشود. بعدها 
فهمیدیم می‌رفته تــوی امامزاده‌ها بیتوته می‌کرده. 
آوارگی و دوری‌اش اذیتم می‌کرد. با خودم گفتم "حالا 
گیریم توی نوجوانی با دو سه تا پسر، چند کلمه حرف 
مفت زده. به کجای دنیا برمی‌خورد؟ مگر خودت پسرِ 
پیغمبری؟" و زنگ زدم و گفتم "برگرد. هرچی بوده و 
نبوده به درک. دلم برات تنگ شده".« گفتم »آفرین. 
ولی قبول داری یک‌جورهایی خودت هُلش داده‌ای 
سمت خواهرش؟« سرش را تکان داد و گفت »شاید. 
یعنــی آره.« و چند ثانیه که گذشــت گفت »من فقط 
آن یک‌بار اشــتباه کردم. وگرنه اول و وسط و آخرش، 
تقصیر خودش بود. من خیلی سعی کردم عقلش را 
بیاورم سر جاش، خودش مقاومت کرد. رفته بود توی 
مُخش که انتخاب شده.« پریدم توی حرفش و گفتم 
»با آن انتحاری که کرده، انتظــار داری این فکر توی 
ذهنش پررنگ نشود؟ حساب کن حاضر شده آبروش 
برود. ضمناً نقشِ خــودت را توی این اتفاق فراموش 
نکن.« نگاه تندی به چشــم‌هام انداخت و گفت »من 
هزار ســالِ ســیاه فکر نمی‌کردم که قرار است تا این 
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حد، برده و مطیعِ خواهرش بشــود. هزار سالِ سیاه 
فکر نمی‌کردم که قرار اســت پابه‌پــای خواهرش راه 
بیفتد این شهر و آن شهر، برای مریض‌ها وِرد بخواند.« 
کاغذ و خودکارم را گذاشتم روی میز و گفتم »خانمت 
هم ادعای ســهمِ شفا کرده؟« نفسِ عمیقی کشید و 
گفت »نه شکرِ خدا. گوشِ شیطان کر، از این بازی‌ها 
نداشته. مشکلِ خانم من این است که عقلِ خودش 
را بوسیده گذاشــته کنار. البتهِ مرضِ انتخاب شدن 
و برگزیده شــدن هــم پیدا کرده.« مســتقیم زُل زدم 
توی چشــم‌هاش و گفتم »آدم‌ها دوســت دارند یکی 
دوستشان داشته باشد. دلشان می‌خواهد مورد توجه 
باشند.« نگاهم کرد و سرش را انداخت پایین. من هم 
برگه و خودکار را برداشتم و نوشتم »احساس تنهایی. 

قربانی. طعمه. فریب‌خورده.«
از جاش بلند شد و گوشی به دست، آمد سمتم. رفت 
توی اینستاگرام و شــروع کرد به سرچ کردن. صفحه 
خواهرزنش را نشانم داد. گفت »این‌جا مشتری‌یابی 
می‌کند. بعد مشتری‌ها را حواله می‌دهد به استادش.« 
پرســیدم »پول هم می‌گیرد؟« گفت »نه. اول به اسم 
خــدا و پیغمبر می‌رود جلو. می‌گوید شــفا می‌دهد و 
پول هم نمی‌گیرد. اما بعداً مردم، خودشان پول‌بارانش 
می‌کنند.« باز پرسیدم »خانمت هم از این پول‌ها سهم 
می‌برد؟« همان‌طور که برمی‌گشــت سر جاش گفت 
»خودِ احمقش هم سهمی نمی‌برد، چه برسد به خانمِ 
من. همه پول‌ها را دو دستی می‌برد می‌ریزد توی دامنِ 

آن مرتیکه کلّش.«
برگشتم پشتِ میزم. داشتم می‌‌گفتم »حالا تصمیمت 

بــرای جدایی از خانمت جدی اســت؟« که یکهو درِ 
اتاق باز شــد. خودش بود. با همان پوشــیه و چادر و 
دستکش. تا وسط اتاق دوید. زد تختِ سینه شوهرش 
و گفــت »حالا آدم شــده‌ای و برای من دادخواســت 
طلاق پُر می‌کنی؟ بدبخت!« منشی هم پشتِ سرِ زن، 
تا وسطِ اتاق دویده بود و می‌خواست توضیح بدهد چه 
شــده. ردش کردم و در را بستم. مرد گفت »صدات را 
ببُر. می‌خواهی برای آقای دکتر توضیح بدهم دیشب 
چه مرگت شــد نصفه‌شــبی از خانــه زدی بیرون؟« 
زن نگاهی به من کرد و گفــت »بگو. من که از ریخته 
شــدنِ آبروم برای خدا باکی نــدارم. من که از چیزی 

نمی‌ترسم. این‌یکی هم روش.«
تعارف کردم بنشــیند روی صندلی. چند تا قند هم 
انداختــم توی یک لیوان چایی و دادم دســتش. مرد 
توی دنیای خودش بــود. پیِ حرفِ خودش را گرفت 
و گفت »آقای دکتر! خیلــی عذرخواهی می‌کنم که 
این حرف را می‌زنم، ولی خانمِ من، چند ماهی است 
که با من رابطه ندارد. دســتور از بالاست! آن‌شب من 
خیلی اصرار کردم که از خرِ شیطان بیاید پایین، ولی 
به گوشش نرفت و دیدید که چه داستانی درست کرد. 
باورتان می‌شود به من دست هم نمی‌زند؟! می‌گوید 
تو نامحرمی! آن‌وقــت چرا؟ چون به خواهرش دامت 
برکاته، ایمان ندارم!« و رو کرد به خانمش و گفت »اِی 
تُف به مغزِ پشمکی‌ات!« چندبار محکم کوبیدم روی 
میز و گفتم »خواهشاً اجازه بدهید جلسه را محترمانه 

جلو ببریم.« مرد عذرخواهی کرد و نشست.
رو به زن گفتم »من از حرف‌های همسر شما این‌طور 

فهمیده‌ام که دلش می‌خواهــد زندگی‌تان به قبل از 
بارداریِ سومتان برگردد. خیلی از آن‌روزها، به خوبی 
یاد می‌کند.« زن چایی‌اش را گذاشت روی میز و گفت 
»مگر من قبل از بارداریِ سومم چه شکلی بودم؟ جز 
این بود که گیر کرده بودم توی دنیای کوچک و مسخره 
خودم؟ جز این بود که از درد و رنجِ بقیه خبردار نبودم؟« 
مرد شروع کرد به دهان‌کجی کردن »جز این‌ بود که... 
جز این بــود که.« و داد زد »یک دقیقه دهانت را ببند 
و گــوش کن!« زن نگاهی به من کرد و گفت »به جای 
این‌که خوشحال و قدردان باشد، بگوید خدایا شکرت 

که زنم را هدایتم کردی، فقط مسخره می‌کند!«
مرد زیرِ لــب یک لا اله الا الله گفت و ســرش را کرد 
توی گوشــی‌اش. معلوم بود دنبال چیزی می‌گشت. 
من هم سکوت کردم. چند ثانیه که گذشت، از جاش 
بلند شــد. رفت جلوی خانمش و صفحه گوشی‌اش 
را گرفت ســمتش. گفــت »قبل از بارداری ســومت 
این‌شکلی بودی بدبخت. این‌قدر خوشحال. این‌قدر 
خوشبخت. غروب‌ها از سر کار پرواز می‌کردم تا زودی 
برسم پیشت. یادت هســت؟« برای چند لحظه اتاق 
ساکت شد. مرد خم شد و خانمش را بغل گرفت. زن با 
صدایی که به زور بیرون می‌آمد گفت »کاش آن‌موقع‌ها 
که افسردگی داشتم این‌کار را می‌کردی، نه الآن.« از 
جاش پا شــد و تلاش کرد خودش را از بغل شوهرش 
بیرون بکشد. مرد نگاهی به من کرد و گفت »خیالت 
راحت. آقای دکتر درستش می‌کند.« بعد زد زیر گریه 
و دوباره زنش را بغل گرفت. زن گفت »کاش آن‌موقع 

مرا مشاوره می‌آوردی، نه الآن.«

نگاه اول:
یکی نگاه از پائین به بالا که بر طبق آن، عزت را مخصوص خداوند دانسته است. از 
این نظر، قرآن کریم در ســه آیه مشابه، عزت را از آن خدا دانسته و بیان می‌دارد هر 

کس طالب عزت است باید از خدا بخواهد.
»و لا یحزنک قولهم ان العزة لله جمیعا هو السمیع العلیم؛ و گفتار آنها تو را غمگین 
نســازد، مســلما قدرت و پیروزی همه‌اش به دســت خداست، اوســت که شنوا و 

داناست.«]یونس/سوره۱۰، آیه۶۵[
»من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا؛ هر کس عزت می‌خواهد، عزت یکسره از آن 

خداست.«؛]فاطر/سوره۳۵، آیه۱۰[
پس هیچ موجودی نیست که خودش بالذات عزت داشته باشد؛

»سبحان ربک رب العزه عما یصفون؛ منزه است پروردگار تو، پروردگار عزیز از آنچه 
وصف می‌کنند.«]صافات/سوره۳۷، آیه۱۸۰[

در این آیه کلمه رب را به عزت اضافه کرده تا بفهماند عزت مختص خداست. پس 
او مقامی منیع دارد که منیع بودنش علی الاطلاق اســت، یعنی هیچ عامل ذاتی 
نمی‌تواند او را ذلیل کند و هیچ غالبی نیست که بر او غلبه نماید و هیچ کس نمی‌تواند 
از تحت سلطنت او بگریزد.]طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، 

ج۱۷، ص۲۱۵[

نگاه دوم:
نگاه دیگر از بالا به پائین اســت که در آن پرتو عزت حق تعالی شــامل رسول خدا 

)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم( و مؤمنین گردیده است. 
نظیر آیه ۸ سوره منافقون که خداوند می‌فرماید: »آنها پنهانی با هم می‌گویند: اگر 
به مدینه مراجعت کردیم البته باید اربابان عزت و ثروت، مسلمانان ذلیل )فقیر( را از 
شهر بیرون کنند و حال آنکه عزت مخصوص خداوند و رسول و اهل ایمان است...« 

]منافقون/سوره۶۳، آیه۸[ 
در دعــای عرفه به نقل از امام حســین )علیه‌السّــام( آمده اســت: تمام عزت و 
بلندمرتبگی از آن خداست و هر که خدا را دوست بدارد، عزیز وگرنه ضعیف خواهد 

بود.]محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمة، ج۷، ص۳۶۱[
جمع‌بندی:

در روایات اسلامی تاکید شده است که مؤمن نباید وسایل و زمینه‌های ذلت خویش 
را فراهم سازد؛ چون خداوند خواسته او عزیز و سربلند باشد و برای حفظ این عزت 
بکوشد. امام صادق )علیه‌السّلام( فرموده‌اند: »مؤمن عزیز است و ذلیل نخواهد بود. 
مؤمن، از کوه محکم‌تر و پرصلابت تر است؛ چرا که کوه را ممکن است با کلنگ‌ها 
سوراخ کرد، ولی هرگز چیزی از دین مؤمن کنده نمی‌شود.«]مکارم شیرازی، ناصر، 

تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۱۶۹[

عزت در پرتو آیات و روایات
اشاره:

عزت نفس، یکی از پایه‌های اساسی شخصیت آدمی و باعث نیل انسان به افتخار و سربلندی است. عزت نفس مایه آزادگی و والایی همت است. عزت‌مندان هرگز به ذلت و 
بندگی دیگران تن نمی‌دهند و سرمایه شرافت و آزادگی خود را با هیچ قیمتی معامله نمی‌کنند. عزت نفس از طرفی برای تمام افراد یکی از بزرگ‌ترین فضیلت‌های اخلاقی 
است و از طرف دیگر، محرک آدمی در اجرای دیگر برنامه‌های اخلاقی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، شرافت نفس افزون بر آن که خود از نظر فردی صفتی نیکوست، 
می‌تواند ضامن اجرای دیگر صفات پسندیده در محیط خانواده و اجتماع نیز به شمار آید. اگر انسان‌ها به ویژه جوانان بتوانند این تمایل والای فطری را همواره در درون 
خود زنده و حاکم نگه دارند و رفتار وگفتار خویش را با آن هماهنگ سازند، توانسته‌اند اساس نیک بختی انسانی خود را برای تمام دوران عمر پایه‌گذاری کنند.]فلسفی، 

محمدتقی، جوان از نظر عقل و احساسات، ج۲، ص۲۸۷-۲۸۴[
با دقت در آیات قرآن درباره عزت، شاید بتوان گفت که قرآن دو نگاه به عزت دارد:
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اگــر نیاز به انجــام کار صحیح را در راســتای 
نیازهــای بنیادین انســان فرض کنیــم، عملکرد 
انتقادگــرِ درون را در کــدام بخــش آن می‌توانیم 

ببینیم؟
انتقادگرِ درون، در عینِ این‌که به فرد آسیب می‌زند، 
می‌تواند به صورت مقطعی و گذرا، او را در جهتِ رفعِ 
نیازهای اساسی‌اش، از جمله نیاز به خوب بودن، یاری 
کند. برای ایــن منظور، انتقادگــرِ درون، به ارزش‌ها 
و قوانینی تکیه می‌کند که فــرد به عنوان چارچوب و 
مقرراتِ جدی برای زندگی‌اش انتخاب کرده اســت. 
صدایِ درونی منفی، هر زمان که احســاس کند فرد 
از این چارچوب‌ها گذر کــرده و آن‌ها را نادیده گرفته 
است، شروع به هشدار دادن می‌کند. و به عبارتی، به 
فرد می‌فهماند که راه درســت کجاست و فرد چگونه 
می‌تواند احســاسِ ارزشمندیِ از‌ دســت‌رفته‌اش را 
دوباره بازگرداند. با این اوصاف، انتقادگرِ درون موجب 
می‌شود که فرد، برای قوانین و خطوط قرمزی که برای 
خودش تعیین کرده ارزش قائل شــود و در نتیجه، به 
نیاز خودش برای انجام کار درست، پاسخ مثبت بدهد.
انتقادگــرِ درون، چطــور می‌تواند بــه فرد در 
بازیابی و بازشناســیِ ارزش‌های درونی‌اش کمک 

کند؟
صدای درونیِ منفی، به دو طریق می‌تواند فرد را در 

جهتِ برآوردنِ احساس ارزشمندی یاری کند:
اول؛ موقعیتِ فرد را با دیگران مقایســه می‌کند، و با 
شایسته ارزیابی کردنِ فرد، شرایطی را فراهم می‌کند 
که احساس ارزشمندی کند. زمانی که فرد خودش را 
از دیگران ارزشمندتر می‌بیند، از احساسِ لذت سرشار 
می‌شود و با احتمالِ بسیار زیاد، به رفتار مقایسه کردنِ 

خودش با دیگران عادت می‌کند.
دوم؛ برای فــرد، معیارهای کمالگرایانه ســنگینی 
تعیین می‌کند تــا بتواند بعد از برآورده شــدن آن‌ها، 
احساسِ بی‌نقص بودن را به فرد تلقین کند، و به این 
ترتیب، حتی به صورتِ مقطعی هم که شــده، کاری 

کند که فرد خودش را ارزشمند ببیند. 
چــرا انتقادگــرِ درون، تــاش می‌کند جای 

والدینِ سرزنشگر را بگیرد؟
بــه این دلیل که فــرد در دوران کودکــیِ خود، میل 
شدیدی به احســاسِ پذیرفته شــدن توسط والدین 
دارد. در نتیجه انتقادگــرِ درون او، برای این‌که بتواند 
لذتِ ناشی از چنین احساسی را ایجاد کند، از جایگاه 
والدین با فرد وارد گفت‌و‌گو می‌شود. در نتیجه، دقیقاً 

ســرزنش‌ها و نکوهش‌هایی را متوجه فرد می‌کند که 
مطابق با ســرزنش‌ها و نکوهش‌های والدین اوست؛ 
برچسب‌هایی به فرد می‌زند که قبلًا از جانب والدین 
فرد به او نسبت داده شده‌اند، و رفتارهای او را طوری 
قضاوت می‌کند، که احتمال می‌رود والدینش آن‌گونه 
قضاوتش کنند. مشابهتِ رفتار انتقادگرِ درون با والدینِ 
فرد، باعث می‌شــود کــه فرد، تمام تلاشــش را برای 
مطیع بودن در برابر این انتقادها انجام بدهد تا به این 
طریق هم که شــده، بتواند مورد تأیید و پذیرش آن‌ها 

قرار بگیرد. 
صدای درونیِ منفی، چطور می‌تواند نیازِ فرد 

به موفقیت را برآورده کند؟
انتقادگرِ درون، با تهدید کردن فرد، تلاش می‌کند او 
را به جلو برانــد. به عنوان مثال، فرد را در یک چالشِ 
جدی با خودش قــرار می‌دهد و در ادامه، شــروع به 
دادنِ هشــدارهای لازم می‌کند که: موفق نشدن، به 
معنای تنبلی، بی‌اســتعدادی، بی‌کفایتــی و نادانی 
است. و با این روش، احساسِ ارزشمندیِ فرد را هدف 
قرار می‌دهد تا او را برای موفق شدن، تحت فشار قرار 

‌بدهد. 
صدای منفــیِ درونــی، چطور به احســاسِ 

درونیِ »بد بودن« پایان می‌دهد؟
فــرد را وادار بــه رســیدن به معیارهــای غیر ممکن 
می‌کند. او را مجبور می‌کند که برای بی‌نقص بودن، 
به خودش ســخت بگیرد و تلاش کند. اما از آن‌جایی 
که رسیدن به این معیارها در نهایت غیر ممکن است، 
فرد به این نتیجه می‌رسد که چندان هم لازم نیست 

احساس بی‌کفایتی و ناامیدی داشته باشد.
انتقادگــرِ درون، چطــور با ترســاندن فرد از 

شکست، خودش را تقویت می‌کند؟
وقتی فرد به دنبال تغییر می‌گردد و تلاش می‌کند 
موقعیتِ بهتر و خلاقانه‌تــری را برای خودش خلق 
کنــد، انتقادگــرِ درون، او را زیــرِ رگبــارِ تحقیرهــا، 
سرزنش‌ها و توهین‌های خودش له می‌کند. و با حجمِ 
خودگویی‌هایــی که به فــرد تحمیل می‌کند، حجم 
عظیمی از اضطراب، تنش و اســترس را بــه او وارد 
می‌کند. در این شرایط، فرد برای رسیدن به آرامش، 
ترجیــح می‌دهد که از فکــرِ تغییر منصرف شــود. 
انتقادگرِ درون، از این آرامشِ مقطعی سوءاســتفاده 
می‌کنــد، و فــرد را عادت می‌دهد که بــرای در امان 
ماندن از اضطرابِ شکســت هم که شــده، از تغییر 

اجتناب کند.

صدای درونیِ  منفی، چطور ترس از پذیرفته 
نشدن را در فرد از میان می‌برد؟

انتقادگرِ درون، برای این‌که ترس از پذیرفته نشدن را 
در فرد از میان ببرد، به دو روش اقدام می‌کند:

اول؛ تــرس از پذیرفتــه نشــدن را بــه عنــوان یــک 
پیش‌فرض، برای فرد مسلم در نظر می‌گیرد تا به این 
ترتیب، امکانِ غافل‌گیر شدن او را به صفر برساند. در 
شــرایطی که فرد مدام پیش‌بینــی می‌کند که هر آن 
ممکن است طرد شود، خودش را از آسیب‌هایی مثل 
درمانده شــدن یا شکســت نجات می‌دهد. انتقادگرِ 
درون، با سوءاستفاده از این موقعیت، خودش را تقویت 

می‌کند و فرد را به ادامه این روند ترغیب می‌کند.
دوم؛ انتقادگرِ درون، به شــکلی کاملًا ویرانگر به فرد 
حمله می‌کند و تا جای ممکن او را تحقیر می‌کند، تا به 
این وسیله، اولین و مهم‌ترین تخریب‌گرِ فرد، خودش 
باشــد و در نتیجه، تحقیر و آســیبِ هیچ فرد دیگری، 
نتواند به این اندازه آســیب‌زا و ویرانگر واقع شود. در 
چنین حالتی، انتقادگرِ درون به فرد حمله می‌کند تا 
او را از تنش‌ها و استرس‌هایی که ممکن است توسط 

دیگران تحمیل شوند در امان نگه دارد.
آیا انتقادگرِ درون، می‌تواند کاری کند که فرد، 

پذیرش دیگران را از دست ندهد؟
انتقادگــرِ درون، برای رســیدن به چنین موقعیتی، 
خشــم و نارضایتی‌ای را که از دیگــران دارد، متوجه 
خودش می‌کند تا حمایتِ آن‌ها را از دســت ندهد. او 
با گرفتنِ انگشتِ اتهام به سمت خودش و مبرا کردن 
دیگــران، خودش را مســئول تمام اشــتباهات آن‌ها 
در نظر می‌گیرد تــا به این ترتیب، رابطــه خودش را 
هم‌چنان با آن‌ها سالم نگه دارد و از جانبشان پذیرفته 

باشد.
آیا انتقادگرِ درون، می‌تواند کاری کند که فرد، 

خودش را بپذیرد؟
صدای منفی درونی در این حالت، تلاش می‌کند 
تا بر احســاس گناه فرد سرپوش بگذارد. به عبارتِ 
دیگر، بعــد از این‌که فرد خطایی را مرتکب شــد و 
گناهی را انجــام داد، انتقادگرِ درون، به فرد حمله 
می‌کند و او را مورد سرزنشِ خودش قرار می‌دهد. 
و دامنه این ســرزنش‌ها را به جایی می‌رســاند که 
فرد گمان می‌کند تاوان اشتباه خودش را پرداخته 
اســت. و به همین ترتیب، انتقادگــرِ درون تقویت 
می‌شود تا فرد بتواند دائماً احساس آرامش را تجربه 

کند.

احمد رستمی:

انتقادگرِ درون تقویت می‌شود تا فرد بتواند دائماً 
احساس آرامش را تجربه کند

در گفت‌و‌گوی پیش رو، حجت‌الاســام والمســلمین احمد رســتمی، دکتری مهارتی طب ســنتی و 
کارشناسی روان‌شناسی، با ذکر مثال‌هایی به بیان دقیقِ تقویتِ انتقادگرِ درون و تشریحِ نکاتِ مبهم آن 

پرداخته است.
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علل پذیرش انتقادگر درون
انتقادگــرِ درون، بــا وجود اثــر تخریب‌کنندگیِ 
شــدیدی که بر عزت نفسِ فرد دارد، هم‌چنان از 
جانب خودِ فرد محافظت می‌شــود. به عبارتی، 
فرد در عیــنِ این‌که از حملاتِ انتقادگر آســیب 
می‌بیند، میلی به حذف آن ندارد و بلکه به صورت 
نامحســوس، برای حفظ آن، تلاش نیز می‌کند. 
این اتفاق، گرچه در ظاهر امر، بسیار غیر منطقی 
به نظر می‌رسد، اما دلایلِ منطقیِ بسیاری پشتِ 
خودش دارد. انتقادگرِ درون، از برخی زوایا، یک 
پاداش‌دهنده است. این پاداش‌ها، به یک تعبیر، 
همان نیازهای برآورده شده ما هستند. با توجه به 
گستره نیازهای انسان، حیطه فعالیتِ انتقادگرِ 
درون نیز، قابل فهم و تشــخیص است. نیازهای 
انســان‌ها، با این‌که در نهایتِ امــر، برای هر فرد، 
شکل انحصاری و ویژه خود را پیدا می‌کنند، اما در 

کل، به چهار بخش اساسی قابل تقسیمند:
1. انسان‌ها نیاز دارند احساس امنیت کنند.

2. انســان‌ها نیاز دارند که خودشان را ارزشمند 
ببینند.

3. انســان‌ها نیاز دارند خودشــان را با قابلیت و 
مفید احساس کنند. به هر اندازه که فرد، خودش 
را بر پیرامونش اثرگذار ببیند، احساس عزت نفسِ 

بیشتری نیز خواهد داشت.
4. انســان‌ها نیاز دارند از جانب اطرافیانشــان 

پذیرفته شوند.
از آن‌جایــی کــه تمام توجه فرد بر این اســت که 
نیازهای بنیادینِ خودش را برآورده کند، شــیوه 
ناسالم و مقطعیِ انتقادگرِ درون را برای تأمین این 
نیازها نادیده می‌گیرد و به آســیب‌هایی که از آن 
طریق می‌بیند تن می‌دهد. به عنوان مثال، ترجیح 
می‌دهد که هم‌چنان با مشکلاتش باقی بماند، اما 
با اضطرابِ ناشی از تغییر وضعیت روبه‌رو نشود. 
بر همین اساس است که فردی با انتقادگرِ درونِ 
پررنگ، نســبت به کســی که عزت نفسِ بالایی 
دارد، تفاوت‌های آشکاری دارد؛ گرچه در ظاهر و 
در نگاه اولیه، شــبیه به نظر برسد. در عزت نفس 
بالا، فرد، هم‌چنان که به شدت بر برآوردن نیازهای 
اساسی‌اش تأکید دارد، تلاش می‌کند تا آن‌ها را از 
راه‌های صحیح تأمین کند. به عنوان مثال، برای 
به دســت آوردنِ احســاس امنیت، خــودش را با 
ترس‌هایی که دارد روبه‌رو می‌کند؛ برای ارزشمند 
شدن تلاش می‌کند؛ برای این‌که از جانب دیگران 
پذیرفته شود، سعی می‌کند راه‌هایی برای نزدیک 

شــدن به آن‌ها پیدا کند؛ و برای این‌که احساس 
توانمندی و لیاقت داشــته باشــد، خودش را به 
مهارت‌های مد نظرش مجهز می‌کند. در چنین 
وضعیتی، انتقادگــرِ درون، فرصــتِ خودنمایی 
نخواهد داشــت و فرد برای رســیدن بــه اهدافِ 
مد نظرش، به صــدای درونیِ منفی‌اش خوراک 

نخواهد داد.

تقویتِ انتقادگرِ درون
در جریانِ پیروی از انتقادگرِ درون، صدای منفیِ 
او در فرد تقویت می‌شــود. این اتفاق به دو شکل 

اتفاق می‌افتد:
1. تقویت مثبت: در این حالت، فرد در پی تأمینِ 
نیازهای بنیادینِ خود، به انجام یک رفتار خاص 
متوسل می‌شــود که توانسته احساس لذت را در 
او بــه وجود بیاورد. اگر فرد در نتیجه این رفتار، به 
هدفِ مد نظرش برسد، آن‌گاه آن رفتار را مجدداً 
تکــرار خواهد کرد، و به عبارتی، پاداش، ســبب 
تقویتِ رفتار او خواهد شــد. به عنوان مثال، اگر 
فرد بعد از کمک به دیگری، با تشــویق و تحسین 
او روبه‌رو شــود، با احتمال بسیار زیاد، مجدداً آن 
رفتــار را تکرار خواهد کرد. و هر چقدر که پاداش 
قوی‌تر باشد، احتمال تکرار رفتار نیز بیشتر خواهد 
بود. مثلًا فرد متوجه می‌شود که بعد از ترفیع رتبه، 
احساس ارزشمندیِ بیشــتری می‌کند و بیشتر 
توســط دیگران پذیرفته می‌شود. بنابراین، برای 
تجربه چنین موقعیتِ لذت‌بخشی، سعی می‌کند 
تا رفتارهای منجر به موفقیت را تکرار کند. علاوه 
بر این، پاداش و تقویتِ مثبت، می‌تواند در حیطه 
تفکر نیز اتفاق بیفتد. هرگاه یک فکر و یا خیال، 
بتواند برآورنده نیازِ بنیادینِ انســان باشد، فرد به 
تکرار آن فکر یا خیال دســت می‌زنــد. به عنوان 
مثال، با تخیــلِ یک اتفاقِ هیجان‌آور، ســعی در 
تسکینِ خودش می‌کند تا به این احساس برسد 
که گویا نیازهــای بنیادینش برآورده شــده‌اند یا 

می‌شوند.
2. تقویت منفی: در این حالت، فرد در اندیشــه 
تأمیــنِ نیازهای بنیادینِ خود، به انجام یک رفتار 
خاص متوســل می‌شــود که توانســته درد و رنج 
را از او دفــع کند و او را بــه آرامش، امنیت و حالِ 
خوب برســاند. به عنوان مثال، فرد خودش را در 
شرایطِ اضطراب‌آورِ یک امتحان می‌بیند، و متوجه 
می‌شود که با خوردنِ غذا، خوابیدن و یا تلویزیون 
نگاه کردن، برای چند لحظه هم که شده، از این 

تنش و اضطراب رهایــی پیدا می‌کند. بنابراین، 
بــرای این‌که به امنیت و آرامش برســد، به انجام 
ایــن رفتارهای منفــی و نادرســت روی می‌آورد. 
یا مثلًا یک فرد، وقتــی از جانب دیگری پذیرفته 
نمی‌شود، شروع به پرخاشگری و توهین می‌کند 
و پس از انجام این رفتار، ناگهان حجم عمیقی از 
آرامش را در درون خودش می‌بیند. در نتیجه یاد 
می‌گیرد که برای بــرآوردنِ نیازهای خودش، به 
دیگری آسیب بزند و با تکرار این آسیب‌ها، سعی 
کند خودش را به آرامش برســاند. یــا مثلًا فرد، 
خــودش را کم‌ارزش و بی‌کفایت می‌بیند. و برای 
از میان بردن این احساس، تلاش می‌کند ارزش 
دیگری را پایین بیاورد. در این حالت، ســرزنش و 
تحقیرِ دیگری، به عنوان رفتارهای آرامش‌بخش 
تلقی می‌شوند، و فرد، هر زمان که احساس کند، 
از ناحیه ارزشــمندی یا پذیرش مورد تهدید قرار 
گرفته اســت، به این تفکرات پنــاه می‌برد. مثال 
دیگری که می‌تواند تقویت منفی را با وضوحِ بیشتر 
ترسیم کند، سوگِ عاطفی است. در مواقع فقدان، 
فرد ناگهان حجم عظیمی از ناکامی و ناامیدی را 
تجربه می‌کند و به دنبالِ آن، با تنش‌های هیجانی 
و جســمانیِ بزرگی روبه‌رو می‌شــود. افراد غالباً 
در چنیــن موقعیت‌هایی، به خاطــراتِ رنج‌آور یا 
روزهای لذت‌بخشــی که با فرد یا شــیء از دست 
رفته داشته‌اند رجوع می‌کنند و تلاش می‌کنند تا 
به این وسیله، برای لحظاتی خودشان را در حالتِ 
خلسه و کرختیِ آن خاطرات غرق کنند و از تنش 

و فشاری که به آن‌ها تحمیل می‌شود دور بمانند.
بــا این وصف، انتقادگــرِ درون در تقویتِ منفی، 
بدون توجه به راه حلِ درســت و صحیح، تنها به 
دنبال روشی برای حل مســئله می‌گردد. یعنی 
فقط درصددِ این اســت که رنج و درد را از فرد دور 
کند و اهمیتی نمی‌دهد که این آرامشِ مقطعی، 
به چه قیمتی اتفاق می‌افتد. در تقویت مثبت نیز، 
صــدای درونیِ منفی، با پرت کــردنِ حواس فرد 
به یک اتفاقِ مثبتِ مقطعی، ســعی می‌کند او را 
در یک لذتِ ناپایدار غرق کند و احساسِ امنیت، 
آرامــش و شــادی را، هرچند گــذرا، در او ایجاد 
کند. در مجموع، در نتیجه تقویتِ مثبت یا منفیِ 
انتقادگرِ درون، رفتارها یا افکاری که فرد در جهتِ 
لذت یا کاهش رنج و درد به کار می‌گیرد، غالباً به 
عنوان یک راه‌حل اصلی و جدی انتخاب می‌شوند 
و نتیجه‌ای جز تکیه و توجه فرد به صداهای درونی 

منفی‌اش ندارند.

محمد سهیلی راد
)کارشناس‌ارشد روان‌شناسی(

تقویت انتقادگر درون
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ارتباطاتِ فردِ کمال‌گرا
 روابط و تعاملاتِ یک فــرد کمال‌گرا را می‌توان به 

طور کلی در سه محدوده بررسی کرد:
1.روابــط با نزدیکان: رابطه یــک فرد کمال‌گرا با 
والدین، به شــدت تحت تأثیر انتظــارات و توقعاتِ 
والدین است. والدینِ یک فردِ کمال‌گرا، عموماً برای 
فرزندانشان اهدافِ دور از دسترس تعیین می‌کنند 
و به این ترتیب، بذر یک اضطراب و ترسِ ســنگین 
را در درونِ آنــان می‌کارند. ناکام شــدنِ فرزندان در 
دستیابی به این کمالات، باعثِ سقوط عزت نفسِ 
آنان می‌شــود. فرد کمال‌گرا، تــا زمانی که آگاهانه 
درصددِ کنترل کمال‌گراییِ افراطیِ خودش برنیاید، 
نمی‌تواند خــودش را از این موضــوع نجات بدهد. 
از زاویه دیگر، وقتی والدین کمال‌گرا باشــند، فقط 
زمانی از فرزند خود رضایت خواهند داشت که او را 
بی‌عیب و نقص ببینند. در نتیجه، باعث می‌شوند که 
فرزندشان همیشــه خودش را بی‌خاصیت و ناتوان 
ارزیابی کند و تحتِ فشارهای روانی‌ای که احساس 

می‌کند، عزت نفس خودش را از دست بدهد.
2. روابط با اطرافیان: فردِ کمال‌گرا، برای این‌که 
بتواند به رفتارهای کمال‌گرایانه خودش ادامه بدهد، 
کســانی را دور و اطرافِ خــودش جمع می‌کند که 
کمال‌گرا هستند و توقعاتِ زیادی دارند. در اطرافِ 
فــردِ کمال‌گرا، کمتر می‌تــوان فــردی را یافت که 
ارزش‌ها و عقایدِ متفاوتی داشته باشد. فرد کمال‌گرا، 
با انجام آگاهانه یا ناآگاهانه این رفتار، شــرایطی را 
فراهم می‌آورد که هیچ‌وقت مجبور به تغییرِ رفتارهای 

خودش نباشد.
3. روابط بــا اجتماع: یک فرد کمال‌گــرا، به این 
دلیل کــه وقت‌گذرانی بــا جمــع را موجب اتلاف 
وقت می‌دانــد، به ندرت خــودش را درگیرِ روابط و 
تعاملاتِ اجتماعی می‌کند و در نتیجه، کمتر دچار 
کمال‌گرایی در این نوع از ارتباطات می‌شود. اهدافِ 
کمال‌گرایانــه‌ای که ذهن و زمانِ فــرد را به خودش 
مشغول کرده است، باعث می‌شود که هیچ منفعت 
یا لذتی برای او در فعالیت‌های اجتماعی پیدا نشود.

خاستگاه کمال‌گرایی
 یک فــرد کمال‌گرا، بــه این دلیل که ارزشــمندیِ 
خودش را با توجه به میــزان موفقیت و کارآمدی‌اش 
می‌ســنجد، عزت نفس مشــروط دارد. ریشه چنین 
تفکری، از دوران کودکی، و توســط والدین در وجود 
فرد نهادینه شده است. والدین، به دلایل متعددی )که 
به نحوه زیستشان مربوط است( از شکستِ فرزندشان 

می‌ترسند و نگرانِ تزلزلِ موقعیتش می‌شوند. به همین 
دلیل، نسبت به تمام شرایط و موقعیت‌های او حساس 
هستند. آن‌ها همزمان که موفقیت‌های فرزندشان را 
کم‌ارزش و عادی قلمداد می‌کنند، شکست‌های او را 
به هیچ‌عنوان نمی‌پذیرند. بنا به باور والدین کمال‌گرا، 
موفقیت، یک امر طبیعی، عادی و بدیهی اســت که 
باید اتفاق بیفتد و جایــی برای افتخار کردن ندارد، و 
شکست، یک اتفاقِ خجالت‌آور و توجیه‌ناپذیر است که 

اصلًا نباید اتفاق بیفتد.

علت حیات کمالگرایی
 نحوه مواجهه جامعه با کمالگرایی، تا حدود زیادی 
بر ماندگاریِ این خصیصه تأثیرگذار اســت. جامعه 
همواره از بهترین‌ها و برترین‌ها تجلیل می‌کند، و در 
همین راستا نیز، اعضای خود را به شدت به سمت 
بهترین و برترین شدن سوق می‌دهد و در واقع، کاری 
می‌کند که رویه کمالگرایی‌ افراطیشان اصلاح نشود.

تفکر تردید
 در این مکانیســمِ فکری، فرد دائمــاً خودش را در 
دوراهیِ انتخاب می‌بیند و به دلیلِ این‌که نمی‌تواند 
مزایــا و معایبِ هیچ‌یــک از گزینه‌هــای پیش روی 
خودش را بــه دیگری ترجیح بدهــد، هم‌چنان در 
ســردرگمیِ تردید باقی می‌ماند و از تصمیم‌گیری 
ناتوان می‌شــود. فردِ گرفتار در تردیــد، غالباً برای 
رها شــدن از اضطراب و تنــش، تصمیم‌گیری را به 
تعویق می‌انــدازد و خــودش را از مزایای اتفاقات و 
موقعیت‌های تازه محروم می‌کند. پیشرفت نکردن و 
درجا زدن، از آسیب‌های آشکار این مکانیسمِ فکری 
اســت، اما فرد، با گمانِ این‌که با تصمیم نگرفتن، 
خودش را به آرامش رســانده است، از این واقعیت 
غافل می‌شود که فرار از تصمیم‌گیری، به نوبه خود 
یک تصمیم اســت، و تاوان‌ها و آســیب‌های خاصِ 

خودش را دارد.

علل ترجیحِ تردید
 در جریــان زندگــی، موقعیت‌هــای بســیاری به 
وجود می‌آیند که نباید به ســرعت مــورد قضاوت و 
تصمیم‌گیری قرار بگیرند. »تردید داشتن« و »تعلل 
کردن در تصمیم‌گیــری« در چنین موقعیت‌هایی، 
یک امتیاز محســوب می‌شــود. به عنوان مثال، اگر 
فرد به این نتیجه برسد که پیامدِ تصمیم‌گیریِ سریع، 
خطرناک و آزاردهنده است، می‌تواند درنگ کند تا 
به یک انتخاب صحیح برســد. در برخی مواقع نیز، 
عواقــب انتخاب کردن، غیر قابل جبران اســت. در 

نتیجه، تا زمانی که تمام ابعاد و زوایای موضوع مورد 
بررسی قرار نگیرد، تصمیم نگرفتن، بهترین انتخاب 
اســت. علاوه بر این، برخی اوقات، به دست آوردنِ 
اطلاعاتِ بیشــتر، و ارزیابی و مقایسه موقعیت‌های 
دیگر با موقعیتِ مد نظر، می‌تواند اثر بسیار پررنگی بر 
خروج فرد از تردید داشته باشد. و در کنار همه این‌ها، 
گاهی نتایج یــک تصمیم‌گیری، به جز خــودِ فرد، 
بر افراد دیگر نیز اثرگذار اســت. و در نتیجه، میزانِ 
مسئولیت‌پذیریِ فرد، او را به درنگ کردن وامی‌دارد.

علل تردید و تعلل افراطی
 گرچه در برخی مواقــع، تردید می‌تواند برای فرد 
مفید و سازنده باشــد و او را از تصمیم‌های آسیب‌زا 
حفــظ کند، امــا در بســیاری از مواقع نیــز، فرد با 
تردیدهــا و درنگ‌های گاه و بی‌گاه، خــودش را در 
موقعیت‌های تنش‌زا گیر می‌اندازد و به این ترتیب، 
به عــزت نفس خودش آســیب می‌زند. بــه عنوان 
مثال، زمانِ زیادی را برای تصمیم‌گیری در خصوص 
موضوعاتِ ساده و سطحی صرف می‌کند، و در آخر 
نیز، در نهایت دودِلی، شــک و سردرگمی تصمیم 
می‌گیرد. در بسیاری از مواقع، فرد حتی در اموری 
که تصمیم‌گیــری در آن‌ها قابل جبران اســت نیز، 
به شــدت مردد اســت. یا مثلًا به قدری خودش را 
در مقایســه مزایا و معایبِ گزینه‌های مختلف غرق 
می‌کند که از تصمیم‌گیری باز می‌ماند. یا حتی در 
توصیفِ دامنه اثرگذاریِ تصمیماتش، آن‌قدر اغراق 
می‌کند که ناخودآگاه خــودش را گیر می‌اندازد. یا 
مثلًا به حدی به پیامدهای احتمالیِ تصمیم‌گیری 
فکر می‌کند که در دوراهیِ گیج‌کننده شــک باقی 
می‌ماند. و یا این‌که برای کسبِ شناخت و اطلاعاتِ 

کافی، قدم‌های صحیح برنمی‌دارد.

خاستگاه تردید
 مکانیســمِ فکریِ تردیــد، اغلب در افــرادی قوت 
می‌گیــرد کــه در دوران کودکــیِ خــود، از عواقبِ 
تصمیمات خود و دیگــران رنج برده‌اند؛ یا این‌که با 
مســئولیت‌پذیریِ افراطیِ خود، همیشه خودشان 
را در شــرایط بحرانی و پُر تنش گیــر انداخته‌اند؛ و 
یا این‌که والدینِ متزلزلی داشــته‌اند و به این‌خاطر، 
از موهبتِ برخورداری از الگوهای مناســب محروم 
بوده‌اند. در چنین موقعیت‌هایــی، فرد به احتمالِ 
بســیار زیاد، قادر به تصمیم‌گیریِ قاطعانه نخواهد 
بود، همیشه با ترس از خطا کردن دست‌و‌پنجه نرم 
خواهد کرد و به راحتــی در دام تردید‌های افراطی 

گرفتار خواهد شد. 

مریم‌تقی‌لو
)کارشناس مدیریت خانواده(

پیش‌نیازهای فکریِ کمبودِ عزت نفس )قسمت‌چهارم(

1919

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 503 | شنبه 11 تیر 1401




